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Reason, as one of the most obvious features that separates mankind 

from animals, has always had a special place in humankind’s 

existence and has been placed as a source in Islamic international 

law. Martens clause is also accepted as a customary rule in 

international humanitarian law in the preamble of the Hague Peace 

Conventions of 1899 and 1907. The present study aims to investigate 

the place of reason in Islamic international law and the Martens 

clause in humanitarian international law with a descriptive-analytical 

method. Even though reason has been introduced as one of the 

sources of deriving Shari’a rulings, the type of its application is 

disputed (and remains a controversial topic between the school of 

natural law and the school of positivism). Martens' quote has also 

taken a step towards identifying principles of humanity that are 

based on the voice of the general conscience of mankind. The results 

of this research indicates that the two concepts of reason and 

Martens' clause are in the same position in terms of being referenced 

in international law and are considered as customary rules that are 

cited both in Islam and in international humanitarian law. 
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 الملل اسلام و قید مارتنس مطالعۀ تطبیقی جایگاه عقل در حقوق بین 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
کنندۀ انساا ا  حیواا  .موارح در .ا  منفصلعنواا ی ، ا  بار تهین  یژر،عقل به پژ . ، نوع مقاله: 

 الملل اسا  در حقوق بینعنواا منبع،  ا  بهخوردار بودح   به یژح حیات ا  ا  جای اح
الملوول در حقوووق بین عهفوو،  یوک قاعدۀ  عنواابه  نیز  مارتنز  جا  رهفته است. قید

 شوودح لا.وه پذیهفتووه   صلح1۹۰۷    1۸۹۹ .ا کنوانسیوا مقدمۀ  در  ب هد ستانه
تحلیل،   بووه شوویوۀ تطبیقوو، سووع، دارد  -حاضه با ر ش توصیف،اسوت. پژ .ش  

الملل ب هد ستانه اسا    قید مارتنز در حقوق بین المللنیبجای اح عقل در حقوق 
ستنباط اح ا  شهع، معهف، عنواا ی ، ا  مناب  اعقل بهرا بهرس، کند. با این ه که  

شدح است   ل، نوع کاربهد یا مورد اختاف است )مباحث اختاف، م تب حقوووق 
رام، در جهت شناسای، اصول انسان،  قید مارتنز نیز .طبیع،   م تب پو یتیویسم(

که مبتن، به ندا   جداا عموم، نوع ب ه .ستند  بهداشته است. نتووایپ پووژ .ش 
الملل ا  حیث استناد حاک، ا  یا است که د  مفهو  عقل   قید مارتنز در حقوق بین

شوند کووه .ووم در عنواا قواعد  عهف، محسوب م،در یک جای اح قهار دارند   به
 شود.الملل ب هد ستانه به ینها استناد م،اسا    .م در حقوق بین

 42۰-3۹1صفحات: 
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 ها: کلیدواژه 
الملوول اسووا   حقوووق حقوووق بین

الملل ب هد ستانه. عقوول  قیوود بین
 مارتنز  ندا   جداا عموم،.

 استناد

فاطمه کهم،   میثم؛  حقوق   (.14۰5)   نور      در  عقل  جای اح  تطبیق،  مطالعۀ 
بینبین حقوق  در  مارتنس  قید  اسا     ب هد ستانهالملل  حقوق .  الملل  مطالعات 
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 مقدمه. 1
تهین عنواا ی وو، ا  اساسوو،  عقل بووهدیی،بهمینچناا که ا  مطالعۀ مناب  معتبه فقه،   حقوق، در اسا  

اند که به این .ا  مورد استفادح در تما  فهق دین، شناخته شدح است   مسلماناا توجه بسیار داشتهرزینه
عنواا منبع، فهع، در استنباط اح ا    اصول دین، توجه کنند. اما  محمد غزال،  شوویم مفیوود   مقوله به

ا  اند   مطالب رسووتهدحعنواا منبع، مهم در اسا  سخن رفتهبسیار  ا  دان منداا اسام، ا  عقل به
الملل در قالب شهط مارتنز ظهووور   اند. ا  سو  دی ه این قید در حقوق بیندر این  مینه به ن ارش ی ردح

نحو  که در .ا ا  یا نا  بهدح شدح است  بهمابین د لتبه   پیدا کهدح که در قوانین   مقهرات منعقدح ف،
 حقوق عهف، ش ل منس م، ا  اخاق   اصول ب هیت در قالب این قید نمود پیوودا کووهدح اسووت. حقوووق

 د لووت  د   بووه  حداقل  یا  به  حاکم  قاعدح     حقوق،  رابطۀ  که  است  موارد   .مۀ  در  بحث  مت فل  المللبین
  فقووداا اصووول  خووأ(. با توجه به نق ، که قید مارتنز در جووای زین، 13:  13۹3)صفای،     یابدم،  ارتباط

الملل، بووا کند  تغییه در ر ی هد جامعۀ بینخصوص در  ماا جنگ ایفا م،.ا بهاخاق، در ر ابط بین د لت
ا  در حووو ۀ حقوووق ب هد سووتانه   استفادح ا  مفا.یم، چوا قید مارتنز موجب توسعه   تحووول رسووتهدح

، ا  حقوق ر ابووط جزئحقوق ب هد ستانه   .ا خوا.د بود.  بالأخص تنظیم قواعد مهبوط به جنگ بین د لت
المللوو،   .ووا  مسوولحانۀ بینالملل عموم،   م موعه قواعد   مقهراتوو، اسووت کووه در خووال جنگبین

الملل، با .وودف مهووار خ ووونت   کووا.ش یلا  ب ووه   حقوووق قهبانیوواا   افووهاد غیهمتخاصووم   غیهبین
کند. حقوق ب هد ستانه حقوووق در جنووگ .ا   ابزار.ا  جن ، را معین م،.ا  نظام، در شیوحمحد دیت

.ا   قوع جنگ  م ه عیت یا عد  م ه عیت جنگ  قواعد حمایووت است   بد ا توجه به علت   ان یزح
 جه ت ابه د  مفهو  رستهدۀ عقل   قید مووارتنز    کند.ا  افهاد انسان،   رفتار قوا  متخاصم را تد ین م،

در تاش بها  ای اد چارچوب، معنادار ا  مفا.یم انسان،   امنیت فهد  در حووو ۀ دیوون ا  یووک سووو   در 
طورکه عقل در  ماا ابها  در استفادح ا  منوواب  دیوون  بووا الملل ا  سو  دی ه است. .مااحو ۀ حقوق بین
ریووهد  قیوود مسلماناا   علما  اسا  قووهار م،  استفادۀ.ا  موجود در مفا.یم دین،  مورد  رف  محد دیت

شووود   بووا الملوول م،  قووانون، موجووود در حقوووق بینخأ.امارتنز با استفادح ا  اصول اخاق، جای زین  
ا  بووه حقوووق ب هد سووتانه .ا در جهت انسان، کهدا مخاصوومات  جوواا تووا حمحد د کهدا ی اد  د لت

ا  ا  مفا.یم جدید در حال ش ل بخ د. موا ین حقوق ب هد ستانه در حال جهان، شدا .ستند. دایهحم،
.ا  مناف  مل،   امنیووت ملوو، در تضوواد   تعووار  قووهار رهفتن که بعضاً با مفا.یم، چوا حاکمیت د لت

.ای وواا .سووتند  .ا   تصوومیمات د لتریهند. حال ین ه که جهاا   مهدمان، که تحت توویریه اندی ووهم،
کنند که با اصول انسان،   ب ه  سا رار  داشته باشد. مفووا.یم، کووه .ای، را طلب م،بسته  ا   اقعیت
الملل موجبات ای اد   تنظیم قوانین، را فها.م کند که اجها  ینها اره مستقیم به عقانیت   در حقوق بین
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.ووا بووها  حفووع منافع وواا دسووت بووه .ووه اقوودا  کووه د لتاخاق جامعووۀ ب ووه  داشووته باشوود    مان،
.ا   اردح بووه   در جهت کووا.ش حووداکثه  یسوویباهانهی  یپ نند  این قوانین نقش  ا  م،متخاصمانه

درست، مورد تحدید   ایفا کند. ییا این ه مفا.یم، چوا »ضه رت نظام،« در حقوق ب هد ستانه به  انساا
.ا را بووها  .ووه اقوودام، بووهخاف رعایووت موووا ین حقوووق .ا قهار ن هفته است  دست د لتتفسیه د لت

شووناخته شوودح   مووورد  مؤلفووۀعنواا رذارد؟ در یک مطالعۀ تطبیق، نق ، که عقل بووهب هد ستانه با  م،
کند با نق ، کووه پذیهش در شهع اسا  در  ماا ابها  در تفسیه مفا.یم   استنباط اصول اسام، ایفا م،

خصوص در  ماا جنگ بووه عهوودح دارد  قید مارتنز در  ماا عد  تد ین مقهرات کاف،   قوانین مناسب به
 دنبال یافتن پاسم یا .ستیم. چه ت ابهات، دارند  موضوع، است که در پژ .ش حاضه به

 

 مفاهیم. 2

 عقل .1. 2

. بهخوو، عقوول را انددحکهذکه     ادی   ،»ع.ق.ل«   م تقات یا  معانح  ماد   شناساا در کتب لغت بهالغت
( 15۸ق: 14۰۹  جهل را نیووز نقوویض علووم )فها.یوود     انددانسته(  565ق:  14۰۹نقیض جهل )فها.ید    

. عا ح به دارد  هیکهدا« ر  ،  نه   هیجام  »جلور   در معنا  ،معان  نیتما  ا  رسد،نظه مبهطور کل،  به
طور کل، به شووناخت این   اژح عقل دارا  د  جنبه است که جنبۀ ا ل یا به درک  معهفت  استدلال   به

تب  ت خیص صاح   فساد امور تیکید دارد   جنبۀ دی ه یا مهبوط به نه،   با دارندر، است که عقل به
  شووه   حوو     هییا خ اسطۀ ی ، ا  قوا  انسان، است که بهکند. در اصطاح نیز عقل  به یا ح م م،

  مقابل یا جنوا   سفه   حم    جهل است که .ووه کوودا  بووه   شود،مدادح    صیت خ   هی دیباطل ا   
 ،  افز ا بووه ین ووه منبعوو (. البته این  اژح در اصطاح فقه،1۷۹:  13۹4  ب یقه)  شود،استعمال م   اعتبار

 نیوو . در اهدیوو ر،منوواب  قووهار م هیدر خوودمت سووا     راح چوا ابزاردیی،شمار ممستقل ا  کتاب   سنت به
رفتووار   بووارح  نیوو اند. تنها سخن موجود در اخاص ا   اژۀ عقل ارائه ندادح  ،فیتعه  فقهایک ا   .یچ   تیموقع
    ح م قوۀ عاقلووه بووه معنووا،مهاد ا  ح م عقلکه »  عقل است  ،صدر در خصوص کاربهد استقال  دیشه
  بد ا استناد بووه قووهیا   سوونت  صووادر نیقیطور جز     است که عقل به  ،. مهاد ح مستین  اش ،فلسف
تتب  رستهدح در رفتار دان منداا اصول   فقه ن وواا   (. نتی ه این ه11۹:  4ق  ج14۰5« ).اشم،   کند،م
یا  عقلِ مستقل ا  قووهیا   سوونت   مووهاد ا  ح ووم   ،که .هچند مهاد ا  عقل  در کاربهد استقال  د.د،م

 .قوح است نیعقل  ح م قاط  ا
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 قید مارتنز. 2. 2

فهایند  ا  پیش تعهیف شدح   مبتن، به نظا    ارهچهعهف،    المللنیب    شناسای، قواعد حقوق  هیرش ل
در پهتو قالب، منس م   دقی  صورت ن هفته   این امه .موارح   راحچی.د  عنصه  ماد    معنو  است   

الملل، ا  ر. ذر توجووه یۀ قضای، بینر   اساس، نظا  حقوق عهف، بودح است. با  جود این  .ا دشوارا   
  نیز سیاست، قضای، که متوویره ا  متغیه.ووای، چوووا   المللنیببه شهایط   ا ضاع  احوال حاکم به ر ابط  

المللوو، بین جامعووۀنظم  عدالت   خیه م تهک است  ر ند شناسای، قواعد عهف، را منطبوو  بووا تحووولات  
، المللوو نیب جامعووۀدر  1»شهط مارتنز«  ۀیاعام. ی ، ا  این تحولات مهم تد ین   تصویب  اندکهدحدنبال  

تحووت توویریه غالووب   توانند،مقواعد عهف،    -است که مبنا  یا در قلمه  حقوق ب ه   حقوق ب هد ستانه
  یرمان،   ار ش، حقوق طبیع، نیز ش ل ب یهند. امه  که .مسو بووا رشوود   ت اموول .ا هیانداصول    

المللوو، دیووواا بین ۀیوو ر المللوو، امووه    در چووارچوب بین جامعووۀ  .اضه رتمفا.یم انسان،   .م ا  با 
(. قید مارتنز مفهوم، است کووه در 3:  13۹۷دادرسته    دی ه مهاج  معتبه نیز تییید شدح است ) رن اا   

نحو  که مبتن، به اصول حقوق ب ه  است   جای اح  یژح   کارکهد.ا  مؤره  دارد. به  المللنیبحقوق  
 انووهیرهاعملدارا  خاصیت،    .اد لت. مفا.یم، که در ر ابط بین  کند،مب ه  را مطهح    تیباا.ممفا.یم  
  م ووتهک .اار ش الملل، باشد.  جداا عموم، یعن،  بین  جامعۀندا   جداا عموم، در    تواند،ماست    

 (Veuthey, 2003: 198).  ب ووه  اسووت.اتموودا  عهف، .مووۀ .اار ش   ا   .اانساادر میاا .مۀ 

عنواا تهق،   بهارستهدح  طوربه.مچوا اصول، در نظه رهفته شود که    تواند،م جداا عموم، .مچنین  
در مناف  م تهک جهان، که محد د به حقوق فهد  نیست  شناخته شدح است.  جووداا عموووم، در کنووار 

  ماک   معیووار   د.ند،مبه اساس  جداا فهد  خود ان ا     .اانساای، است که  .ا دا ر.م قهار دادا  
قید مارتنز در مهکز حقوووق قووهار (.  5:  14۰۰،  انطباق   یا تعار  با یا است )د.قان،   المللنیبرفتار.ا   

،»قید مارتنز اقتدار  را فها.م کهدح تووا اصوول انسووانیت   عبارتبهدارد   موجودیت ما بست ، به یا دارد.  
تلق، شوند   در پهتو شووهایط   ا ضوواع   احوووال در   المللنیبعنواا اصل حقوق  اح ا   جداا عموم، به

تیمین قواعوود ب هد سووتانه بووها  حفاظووت ا    منظوربهحال تغییه   تحول احها  رهدند«. قید مارتنز اصالتاً  
طهاح، شوودح بووود. امووا   .انیسه م  مقا مت مسلح در این  .اره ح  ژحی بهجمعیت   اراض، تحت اشغال   

  حقوووق .ووابخش  ا  یا رسووید   در نتی ووه بووه تمووام، تهر شن، به درک المللنیب جامعۀپس ا  یا   
 اصوول  امتداد  در  که  ،المللنیب  عهف  مسوولم  اصول  ا   ی ،  که طوربهب هد ستانه سهایت کهد.    المللنیب

غیووه  درد   رنووپ تحمیوول ممنوعیت اصل رهفته  ش ل یا به بخ یدا عینیت در جهت   ،نظام  ضه رت
    رنووپ  موجب صدمه یووا  که  کهد  استفادح  ی،.اساح  ا   تواا،نم  اصل   این  طب .  است  ر مندراا  به  لا  

 
1. Martens Clause 
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. نیسووت  نامحوود د  جن وو،   .اوحیش      سایل  انتخاب  در  .اد لت   ی اد   ر نیا  . ا شوند،م  ا حدشیب  درد
  نوودا  یووا     انسانیت  اصول  یا  شدحتیتثب   .اعهف  م ت  ا   المللنیب  حقوق  اصول  به  اشارح  ضمن  دیواا
 ۀیوو ا ل مهاحوول .موواا در  ب هد سووتانه  حقوووق  کووه  نوودک،م  تیکیوود  قید مووارتنز   در  مندرج  عموم،    جداا
 بووه  هضووه ریغ درد     رنووپ  تحمیوول  سبببه  یا     ینها  یرار  خاطهبه  یا  را .ا  ساح  انواع     بعض،هیرش ل

(. بنابهاین  قید مارتنز مفهوم، است که اشارح به 51:  13۹1است ) مان،   پیه      ساخته  ممنوع  ر مندراا
است   در موقعیت، که قدرت حهف ا ل   نییفهار ش در جای اح انساا بودا    .اانساااصول، دارد که بها   

 .دیی،م کاربه د.د،مبا ی دی ه را ت  یل  ینهارفتار.ا  متقابل  د.ندۀش ل.ا   مابین ر ابط د لتف،
 

 الملل اسلام. جایگاه عقل در حقوق بین3
خود را با ات ا   ،مانی  ا   اعتقاد     ،نیتوا اصول د  کند،خود را موظف م  ه اایاست که پ  ،نیاسا  تنها د

: 13۸۹  نیجهاا مه) سابقه ندارد   هید  اایا  اد  کیچی.  کوه در   اموه  ؛هندیبپذ  ،به عقل   استدلال عقل
  اعتبوووار  تیعقول   ا  سوووند تیا  ح  ،عنیعقل  اسوا  ا  ۀبه انودا  ایدن اایا  اد ،نید چی»در . (.54

  ۀتا .م   خوا.د،خود م  ه اایاسا  ا  پ  نیبه ا  عا ح(.  152:  13۷۷    مطهه)  ن ودح اسوت«  وتیعقول حما
 صووورت نیوو ا  هیوو عقل سه ساماا بخ ند؛ چووه در غ  تیرا به .دا  شیخو  ،اسام   ،  انسوان  ،شئوا  ندر

به  نیاساس ددر  اق    .شود،م ،تلق ار ش ،بسا بار ش   چهینها کم کیاعمال ن پیسست   نتا  مان اایا
  بووه ا    شود،عقول  خدا نود شوناخته مووو  ۀلی سعقل نهادح ر ته   به  یۀ   اجبات به پا  شدح  عقل نهادح
است  تهکیبه خدا نزد ستیعقل ن به، که کارش مت و    انساا عاقل ا  .ه تاش ه  کنند،م  دایتوسل پ

(. ۹4ق: 14۰3  ،م لسوو ) است ا  .زار سال جهاد جا.وول  بهته  که ا  فهد عاقل سه ند  کیکار ن  حذر  کی   
.م بندراا  هیی کیدر  ،حت است که خدا ند در قهیا   تا حد  ماایبودا عقل نسبت به ا  ی،بنا  هی    بار

را کورکورانه   ،را.  ایی رند    ماایکه ا  جانب ا ست ا   زیچ  به .ه  ایبه قهیا      دحیرا امه نفهمودح که نفهم
ینها   .اماک  لیتفصبه  بندراا خود  ض  کهدح   عقل ب ه   که بها  ،  اح ام  نیقوان،    حت  ندیمایبپ

 ، الصََّلَاۀ تَنْه اادارد علت ی ردح است  مانند   قهار  اجاتیاحت   کوه در م ها  ی،ز.ایبه چ  زین  کند،را درک نم
 ادی    کند،م   هیمن هات جلور      بدکار  ا   نما   ( .مانا45)عن بوت/  کْبه َ  المْنْ َه  لَذکْه اللََّه   َاءِالْفَح  نع

 شووود،م(. ی ، ا  مباحث مهم، که در حو ح اسام، مطهح  21۸ق:  141۷   ،طباطبائ)  ته استخدا بزرگ
این است که منب  دین چیست   یا دین را باید ا  چه منبع، اخذ کهد. چهار منب  بها  اخذ دین مطهح شدح 

معلومووات، کووه ا    م موعووۀا : کتاب  سنت  اجماع   عقل. منظور ا  منب  بودا عقل یعنوو،    اندعبارتکه  
طهی  عقل بد ا دخالت  ح،   نقل حاصل یمدح است. در ن هش ابزار  نیز  مهاد ا  عقوول یعنوو، ابووزار  

 تواا،م ین ه   حیان، بههح جست. عا ح به .ارزارحبها  شناخت  تواا،م سیله یا ر ش، که توسط یا 
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: 13۸6  رف  مسائل   م  ات را ا  متوا مقدس دین، است  اف   استخهاج کهد )کاشف،    حلراحبا یا  
ذکهشوودح  موودرک  ۀا  مدارک چهاررانوو   ، ی»عقل«    ن هیدر اح ا    حقوق اسا  عا ح به ا(. البته  2۹3

 ارندنظه داصل اتفاق نیدر ا ،عقل است   تما  فقها   کارشناساا اسام زین  فهد اصول اعتقادمنحصهبه
(. بنابهاین 116: 13۸2   ها یم ار  ش) مستند بودح باشد ،به استدلال عقل  ،ستیبا  دیاصول عقا  اتیکه کل

  جامعۀ اکه  امبهیپکهد. با دررذشت    ک ف خدا را  ح م  تواا،معقل منبع، است که به یار  یا  در اسا   
. کهد اد،( یاله    فطه، )اسام،  عیطب،  حقوقبا عنواا    تواا،ما  یا    که، شد  حقوق،  ارث نظا   اسام
  جووز منبوو   ووهیدمقا    مهج   چی.،  در تواا حقوقنظا  رستهدۀ  نیچن میتهس که، است مدعاسا  
)عزیز     ی،   ارشاد خدا ند به ما اباغ شدح استرا.نما، اسا  به  حقوقیست. پس مقهرات  ن،  اله،   ح

شووهیعت را ندارنوود   توجووه   دغدغۀ(. بنابهاین  در عقانیت اسام،  بهخاف بهخ، ادیاا که  46۰:  13۹۷
اجتهوواد    ر نیوو اجوود  اسووت. ا   دغدغۀۀ شهیعت .موارح مسئلبه مقولۀ »ایماا« است    صهفاًاصل، ینها  

مسائل مهبوط به اح ا  ا لیه  رانویه   ح ومت،  عهف   بنا  عقا   مصلحت  در مبحووث عقوول جای وواح 
. به .مین اساس بعض، ا  متف هاا شیع، ا  نقش عقل در سه سطح مختلووف سووخن ابندی،م   ابهجسته
  مواق  مفتاح یا کلید شووناخت   اپارحاند   عقل را راح معیار   میزاا   مان، مصباح   چهاغ راح   در رفته

 نیتهر شوونعنواا معیار   میووزاا اح ووا    خصوص بهاند. معهف، عقل  بهار یاب، اح ا    مقهرات دانسته
ۀ نیووه   مثابوو بهچهاررانووه   نیووز    ادلۀی ، ا     مثابهبهن اا عقانیت اسام، است. به عا ح اعا  عقل  

حسن   قبح را دریابد  ا  سابقۀ دیهپا   عمیق، بهخوووردار اسووت. عقانیووت اسووام،   تواند،م  که ابالندح
  در عقل معاش   عقانیووت فنوو، مؤکد   .اهیتوصمعا ضه   تقابل، حت، با عقل ابزار  ندارد      تنهانه

  اخاقوو،   .اعهصووه  در    د.د،مرهدد  که اف  دید را توسعه  در عقل معاش متوقف نم،  تنهانهدارد    
. این شیوۀ ن هش به عقانیت نه نقص دیرو،م  انساا پاسم  ا هیر.ا  اصل،    معهفت، نیز  به پهسش

اسام، نیز تیریه شووایان،   فلسفۀی،   کمال یا است. این دیدراح در فقه  اصول  کا     رهاعقلکه عین  
  ا  ین ا که مسلماناا به د  مذ.ب ت یی    تسنن تقسوویم حال  نیا(. با  ۷:  13۹۷داشته است )محمد ادح   

بها  مثال ا   که طوربهاختافات،  جود دارد   رفتهشیپاند  در موارد  میاا ینها در خصوص مسائل شدح
نظه ا.ل سنت اح ا  موجود در کتاب   سنت محد دند   با توجه به عد  محد دیت  قووای    موضوووعات 

  ا  این نوع اجتهاد در میاا ا.ل سنت هی ربههحا  منب  دی ه  تحت عنواا اجتهاد بههح رهفت.    ستیبا،م
راح تا جای، پیش رفته که یناا در بهابه نص اجتهاد کهدح   به این تهتیب بووا اسووتفادح ا  نظووه م تهوود در 

اند؛ اما در مقابل شیعیاا معتقدنوود ی، مانند قیاس  استسحاا  استصاح  ... اح ا  خود را اخذ کهدح.اقالب
است  هیمتغدر قهیا   سنت پیامبه   ائمۀ اطهار قابل حمل به مسائل جزی،  نامتنا.،     شدحاایبکه کلیات  
اح ا  موضوعات مختلف را ا  این کلیات موجود اسووتنباط کووهد )ب وویهح   محموود ادح    تواا،م  بنابهاین  
. ره .وو، کووه 1اند: (. علما  شیعه در خصوص ح یت عقل به سه ره ح مختلووف تقسوویم شوودح5:  14۰۰
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فهع، در حقوق شیعه مورد توجووه قووهار   مسئلۀ  صورتبه  نامنظم  غیه مستقیم    ارونهبهح یت عقل را  
   ل، در مورد عقوول نووه اندن هدحطهد    یا راطور مستقل نادیدح رهفته اند. .هچند  یا را به  باًیتقه     انددادح
اند. این ره ح بی ته ح یت عقل را با عنواا دلیل مستقل   نه دلیل موید  بحث منظم علم، ان ا  ندادحبه

مورد توجه  اندشدحبوسیله عقل   یا به کمک یا  ض    جعل   اندمستقلبیاا بعض، ت الیف شهع، که یا  
ی، حقوق شیعه  علم اصول   ح یت عقل کمک فووها اا رهاعقلقهار دادح اند. بنابهاین این ره ح به رشد  

کووه  شناسووند،م دیوو مؤعنواا کمک دلیل   دلیوول . ره ح د   دان مندان، .ستند که عقل را به2اند؛  کهدح
بین نظه.ا  سنت،  دندیکوش،مبه ادلۀ نقلیه کمک کند. در اد ار بعد  یا طبقه ا  فقها  شیعه که   تواند،م

. ره ح سووو  علمووا  3منطق، اخباریوا   نظه.ا  عقان، اصولیوا جم  کنند در این ره ح قهار رهفتند؛  
اند  اصل ح یت عقل را تفسیه   ت هیح کامل نمودح تعهیف کهدح  قاًیدق    حاًیصهاصول، .ستند که عقل را  

 کاربهۀ دی ه پذیهفته   .م در درک   فهم ادلۀ نقلیه رانسهعنواا دلیل مستقل در ردیف ادلۀ    اا را .م به
ح یووت عقوول   مسووئلۀ     ندطهفدار دلیل   ح ت بودا عقل .ست  رسماًاند. بی ته اعضا  این ره ح  رهفته
ۀ این ره ح به رشد کامل خود رسید. با این ه ا  نظه تهتیب  عقل معمولًا در مقا  چهار  در بین ادله لی سبه

البته مخالفت  .دانند،مچهاررانه فقه قهار دادح شدح است  این ره ح عقل را سومین دلیل   مقد  به اجماع 
در مورد .مین موضوع استنباط    المثل،ففقها  شیعه با سن، با این طهیقه به معنا  تعطیل، عقل نیست   

شیعه عقوول ا  خطووا    عمبها  عقل   بل ه قیاس استفادح شود. ل ن    ستیبا،ماح ا    جزییات ا  کلیات   
 چهاکه  عقل قابل اعتناست که قطع، باشد  .اافته(   تنها یا دسته ا  ی5:  13۷۷مصوا نیست )مطهه    

ینهووا را بووه   تووواا،نمنیست      رونهنیاح یت قط   ذات،   نیا  به اربات   دلیل ندارد  اما ظنیات ب ه   
عنواا اح ا  اله، تلق، کهد. م ه دلیل شهع، پیدا شود که اعتبار این ظنوا را موجه  خدا ند نسبت داد   به

سا د. بنابهاین شیعه نیز معتقد است در موارد  که ح م، ا  قهیا   سنت یافت ن د  بایوود ا  عقوول موودد 
الملوول اسووا  (. البته بها  بهرس، جای اح عقل در رهایش حقوق بین5:  14۰۰رهفت )ب یهح   محمد ادح   

الملل نیووز به مناب  حقوق بین  ستیبا،مطور  باید به فلسفۀ حقوق   م اتب یا در غهب رجوع کهد. .مین
  کل، نسووبت بندجم جو کهد تا در م موع توانست به  توجه داشت   منزلت عقل را در میاا ینها جست

 چهاکه الملل دست یافت. البته این مسائل جدا  ا  ی دی ه نیستند؛ به جای اح   کارکهد عقل در حقوق بین
است   ا  طهف دی ووه  ارهرذارالملل در تعیین مناب  یا دست دارد   به ینها تا حد  یاد  فلسفۀ حقوق بین

به فلسفۀ یا اره ب ذارد. چنان ه بووها  مثووال دکتووهین علمووا  حقوووق   تواند،مالملل نیز  مناب  حقوق بین
  فلسفه این علم   مسائل مهبوط به یا تیریه بندصورتالملل در  عنواا ی ، ا  مناب  فهع، حقوق بینبه

ر ند. به این تهتیب این مسائل در م موع با ی دی ه ارتباط، تن اتنگ داشته   به کار م،دارند   .موارح به
طورکه اشارح شد  در بهرس، مناب  حقوق اسا   عقل (. .ماا12: 14۰۰.م ارهرذارند )ب یهح   محمد ادح  

. در کاربهد بهد،می ، ا  ابزار.ای، است که م تهد   فقیه در جهت استنباط اح ا  ا  ادله لفظ، یا بههح 
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ابزار  عقل تهدید  نیست   حت، اره استدلال، علیه این موض  بیاا شود  خود یا استدلال بووه کمووک 
  نیا منوود فعووالیت، عقانوو، ا،حقوووقعقل ساخته   پهداخته ر ته است. اساساً در عالم حقوق .ه تحهک 

الملوول نیووز .مووین اسووت کووه سیسووتم، عقانوو، دارد. مسووتقل حقوووق بین  فلسفۀا ل    فه شیپاست.  
کنوود.   ا  خهد جمع، است که در مسوویه دموکهاسوو، طوو، طهیوو  م،اجلوحالملل  حقوق بین  که طوربه

الملل حائز ا.میت، فها اا است   ا  این حیث با ا.میتوو، کووه حقوق بین  ژحی بهبنابهاین عقل در حقوق    
الملوول ا  قبیوول معا.وودات   بهابه است. ت وووین قواعوود حقوووق بینباشد،متعالیم اسام، بها  عقل قائل  

  ا  قواعد عقل، بها  مندبههحریهد که در الملل،  ر یۀ قضای،   دکتهین توسط حقوقدانان، صورت م،بین
 ند. االقولالملل، با اندی منداا اسام، متف امه    بین جامعۀرف  نیا  )  جوام ( 

که در  ماا دستهس، نداشتن به د  منب  اصوویل حقوووق   شود،ماصول کل، حقوق، به اصول اطاق  
المللوو، بین په نوودۀالملل  قاض، در رسوویدر، قضووای، بووه الملل،   عهف بینالملل یعن، معا.دات بینبین

کند؛ مانند اصل حسن نیت  اصل دفاع م ه ع  اصل لز   جبهاا خسارت. کاربهد این اصول در استناد م،
  .اشوواخه  .مووۀفهاریه   کل، در    صورتبه  مختلف حقوق، متفا ت است. بهخ، ا  این اصول  .اشاخه

. مانند اصوول ر ند،م  کاربهالملل،  الملل،   نیز جزای،  خصوص،  عموم،   بینحقوق، اعم ا  داخل،   بین
الملل کاربهد دارند. مانند اصوول حقوق بین  حو ۀلز   جبهاا خسارت. اما بهخ، دی ه ا  این اصول فقط در  

.ا. عقل در پیدایش   ت وووین ایوون اصووول ایفووا  .ا   اصل احتها  متقابل د لتاستقال   بهابه  د لت
  پیدایش این اصول است؛ بها  مثال  قت، ا  لز   جبووهاا هبنای کند. قضایا  مستقات عقلیه نقش م،

  این ح م در اصل ح م عقل، لز   جبهاا خسووارت اسووت یووا مییرو،مخسارت  اردح به اشخاص سخن  
عقا در میاا ملوول     هۀیساصل  فا  به عهد که در شهع نیز به یا تیکید شدح است. قبل ا  یا  عقل    

پیوودایش   فلسفۀجوام  مختلف به یا تیکید دارد. پس مستقات عقلیه  شالودح    یهبنا  مبنا  حقوق،    
 (.  14۰۰اصول کل، حقوق، است )ابها.یم،   
در مورد جای اح   کاربهد عقل در فقووه اسووام،   ینچهالملل نیز .مانند  مهم این ه  عقل در حقوق بین

در دنیووا   خصوصبهرفت را پیهاموا خود  ینچهاست   مباحث، م ابه    پهدا ااهینظهرفته شد  محل نزاع  
الملوول  (. در تطبی  این ن اح اسام، با حقوووق بین12:  14۰۰غهب ش ل دادح است )ب یهح   محمد ادح   

  ینهووا .اشعبه  حقوق،    .انظا طورکه اشارح شد ا  مطالعه   مداقه در ر ند تاریخ، رشد   تهق،  .ماا
ر شن، دید   یا نفوذ   نهادینه شدا عمی  .ن ار.ا  دین،  اخاقوو،   عهفوو، به تواا،میک مسئله را  

  فن، حقوق، .اضه رت  فه.ن ،   اجتماع،   نیز .اار ش در قوانین مد ا یا نوشته است. .ن ار.ا    
تدریپ ا  استح ا  حقوق، بهخوردار در عمل هد ال و.ا  فهد    جمع، بها  حیات   تهق، یک جامعه  به

که بووین  اندبودحاند. پس ا  ط، این مهحله  حقوقداناا .موارح در تاش شدح   ش ل قانوا به خود رهفته
ی، که فهییند قانون، شدا را طوو، کووهدح   ا  ضوومانت اجووها  .احو ح  .ن ار  یا حقوق نه  با  .احو ح
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  تف یک قائل شوند.  لی ن در صورت نبود منوواب  معتبووه  ا  قوووانین   توافقووات اندبودححقوق، بهخوردار 
الملل با استناد به قید مارتنز   بیاا یا در قوانین .ا   اضعاا حقوق بیندر ر ابط بین د لت  شدح،نیبشیپ
  که مسلماناا ااستفادحکه موارد مس وت را لاینحل باق، ن ذارند   به مانند   اندرهفته  تصمیم  رفتهشیپ

ۀ چووهاغ راح بووها  رسوویدا بووه مثابوو بهکنند  ا  قید مارتنز بها  ای اد ر.یافت،  در حقوق اسا  ا  عقل م،
قید مووارتنز در  شود،م، نیبشیپر    انسان، بههح جویند. ا  این.اار ش صحیح مبتن، به اصول      حلراح

 الملل شود.د ر  ارد مناب  اصل، حقوق بین چنداانه  اندا چ مالملل   در حقوق بین توسعۀمسیه 
 

 . »قید مارتنز« در حقوق بشردوستانه4
  رونووارون، ا  .ا،تلق  است که  ا اژحکند. ب هیت  در اصطاح حقوق ب هد ستانه  اژۀ »ب ه« جلوح م،

احسوواس   دربهدارنوودۀ؛ ا  یک سو به موجودیت ب ه در کلیت یا اشارح دارد   ا  سو  دی ووه   دیی،بهمیا  
در کوول   .اانساا، است. ا  مفهو  ب هیت معنا  کلیت  جود انساا  حیات جمع، د ستنوع،    ب هد ست

 1شووو لب ای وون (.۷1: 13۹۸ ادح   تووا ر  )بیگ شود،م اجد کیفیت انساا بودا   نسل ب ه نیز بهداشت 
 عنواابووه انسوواا یووا ب ه  نژاد  معن،  ی ،:  است  متفا ت  معن،  د   دارا   حداقل  تیب ه  مفهو   معتقد است

 نورنبهگ  من ور  در  .رفتار  ا   خاص  کیفیت  یک  یا  ب ه  نوع  مفهو      کیفیت  یعن،  تیانسان  دی ه     کل  یک
  معمووار اصووول بنیووادین موودرا 2اسووت. ژاا پی ووت  شدح  استفادح  د    معنا   به  تیب ه  اصطاح  توکیو   

کند که ا  یا کلیۀ اصول دی ه عنواا اصل اساس، یاد م،جنبش صلیب سهخ   .ال احمه  ا  ب هیت به
 مفووا.یم، سووهیمد را ب ووهیت تووواا،م .م نظه  چارچوب در (Pictet, 1979: 255).م ت  شدح است

 تووا ریهندبههح م،  مختلف  حقوق،   .اقالب     عنا ین  تحت  یا  ا   جدید  طبیع،  حقوق  مدافعاا  دانست که
 بووه   شوند خارج حقوق، ی،رهاجز مضی   چارچوب  ا   حقوق،   پو یتیویسم     ی،رهاارادح  ا   عبور  با  بتوانند
 (. با این توصیفات باید رفت که اساس ۹:  13۹6 ادح   تا ر   )بیگ  کنند  عزیمت  .اد لت  صهف  ارادەە   را 
 مخاصوومات  کووهدا  ،انسووان  جهووت  .ا درد لت  عمل   ی اد  کهدا  محد د  ب هد ستانه   حقوق   هیرش ل
 کوواربهد محوود دیت بووه یغا   کند  ا   ملتز   ،انسان  جنگ  را به  .اد لت  ین ه   بها  ب هد ستانه  حقوق.  است
اعمووال   قابلیووت  خصوووص  در  سهخ  صلیب  ،المللنیب  کمیتۀ.  است  کهدح  ت یه  ،جن  سیلۀ    عنواابه  ساح
 یووک   .وواطهف  با حاکمیت  ژنو   .اوایکنوانس  اعمال  که  است  کهدح  بیاا  ، المللنیب  ب هد ستانۀ  حقوق
  موووارد  تمووام،  بووه  نسبت  ژنو  سه مین  کنوانسیوا  یک   ضعیت  ا نظه  . صهفابدی،نم  ارتباط،   هیدرر

 ,Kretzmer).باشوود  دریموودح اشووغال به مسلحانه  هیدرر جهیاا یک در سه مین که شد خوا.د اعمال

 
1. Egon Schwelb 

2. Jean Pictet 
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 .وودف بووا. کنوود اعمووال نحوۀ جن یوودا به را ی،.اتیمحد د دارد تاش  ب هد ستانه حقوق (80 :2003

 ک ووور.ا الزامووات میوواا بایوود ب هد ستانه حقوق .دف  این به رسیدا  بها تاش  در جنگ  یرار کا.ش
 تحمیل ا  ،نظام ا.داف به رسیدا در دارد اقتضا که ،انسان مصالح نیز   مؤره ،نظام عملیات ان ا   بها
در حقوووق ب هد سووتانه   (.42: 13۹1کنوود ) مووان،   پیووه     ای وواد  توووا ا  شود   اجتناب   هضه ریغ  رنپ

.ا باید در چارچوب رفتار نخست ن هاا افهادند   معتقدند که د لت  درجۀب هد ستاا  درست بهع س  در  
 ا   بوود ا تبعوویض داشووته باشووندشووهه ند بووودا افووهاد  رفتووار ی سووا نظووه رووهفتن، بوود ا در انسووان

(Fennimore, 1996: 71)   حقوق ب هد ستانه در تاش بها  ای اد محد دیت در قواعد جن ، . در  اق
  ای وواد قواعوود  بووها  افووهاد اایوو هنظامیغاست. محد دیت استفادح ا  ابزار.ا  جن ،  حمایت ا  حقوق  

.ا  شوودید   خم،   بد ا ساح در جنگ   موارد  ا  این قبیل  تاش در جهت جلوووریه  ا  یسوویب
 نیتهکوچووک.ا با بهانه حفع حاکمیت   مناف  مل، ا     د لت  شود،م ارد    .اانساااست که در جنگ به  

کنند. فهماند.اا   مقامات بالادست در  ماا جنووگ بایوود تاش، در ای اد خ ونت در جنگ فه رذار نم،
ی، انسووان، باشوود.   نیه .ا  تحت امه خود تفهیم کنند کووه مطوواب  بووا معیار.ووا  هدستاای قواعد  را به  

در ارووه    ادشوودحیا   .ووارنپدر  ماا جنگ با محد دیت استفادح ا  ابزار جن وو، یلا       اندموظف.ا  د لت
را کا.ش د.ند. رعایت موارد  ا  این دست تا حد  یاد  موجب حفع اصول حقوق   .ابیتخهانف ار.ا    

ب هد ستانه خوا.د بود. قید مارتنز در حقوق ب هد ستانه بها  ا لین بار ا  سووو  په فسووور فووهدریش  ا 
  صوولح لا.ووه ارادح   در مقدمووۀ .وواکنفهانسمارتنز ا.ل لبونیا ر سیه   نمایندۀ تووزار نی ووولاس د   در  

ا  قوووانین جن وو، توود ین     تهکاموول   ام موعووهکه  درج شد؛ »تا  مان،  1۹۰۷     1۸۹۹   .اوایکنوانس
ریووهد  ارد  که تحت شمول مقهرات مصوب قووهار نم،در مو نندک،متصویب شود  طهفین معظم موافقت 
میاا ملوول   شدحتیتثبالملل منبعث ا  ر یۀ  اصول حقوق بین    اقتدارغیهنظامیاا   نظامیاا تحت حمایت  

 عم په فسور مارتنز محتوا  ایوون به  1متمدا  اصول انسانیت   تمنیات  جداا جمع، باق، خوا.ند ماند«.
 :Meron, 2000).ا  حقوق طبیع، ری ه دارد  شهط ا  سابقه یا تاریخ، بهخوردار است   در یرا   اندی ه

  اهیانیب  تهکوچک.ا    اشغال ه   د لت.اقدرتبها  حل اختاف میاا  در  اق   په فسور مارتنز (.79
را در کنفهانس مزبور قهائت کهد. این بیانیه در مقدمۀ کنوانسیوا د   لا.ه دربارۀ حقوووق   عووهف جنووگ 

عنواا شووهط مووارتنز معووه ف شوود.  مین، که مورد مذاکهح بود  درج شد. ا  یا  ماا به بعد  این مووادح بووه
  خوواص  قووانون، بووها  .وواتیموقع  ر مندران، ارائه شد که در    اایهنظامیغ  که بها  حمایت ا   امادح

 
1. Until a more complete code of the law is issued, High Contracting Parties think it right to declare 

that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain 

under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the 

usages established between civilized nations, from the laws of humanity, and the requirements of 

the public conscience. 
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 پی ینۀ کهن قید مارتنز ری ه در حقوق طبیعوو،   جوووانمهد  دارد.. بنابهاین   حمایت ا  ینها  جود نداشت
  کنوود   ادی رالملل را یوو الملل، عد  ت امل حقوق بینعلت  جود  قید مارتنز این است که به جامعۀ بین

عنواا عذر  بها  ان ا  اقدامات، مخالف با اصول حقوووق به  تواند،نم   ا،قانون  خأتیکید نماید که .یچ  
الملل  که ا  عهف  اصول ب هیت   الزامات  جداا عامه سهچ وومه رهفتووه  اسووتفادح شووود ) رن وواا  بین
در   1۸۹۹کنفهانس صوولح لا.ووه    بستبندیپلماتیک بها     حلراحعنواا یک  (. قید مارتنز ابتدا به۹:  13۹۷

ژنووو   1۹4۹ت ووهار شوود   در کنوانسوویوا   1۹۰۷نظه رهفته شدح بود    در مقدمۀ کنوانسیوا چهار  لا.ه  
این کنوانسیوا موسو  بووه انقوواب شد.  دییتی م دداًپه ت ل الحاق، ا ل   در مقدمۀ په ت ل الحاق، د   

ب هد ستانه بود که حا   رجوع، به حقوق انسانیت است مبن، به این ه  الزامات موجود که طهفین یووک 
تخاصم به یا متعهدند با خه ج ا  کنوانسیوا به .یچ عنواا ا  بین نهفته   ینها ملووز  بووه اجووها  اصووول 

   یها این حقوق بهرهفته ا  عهف مستقه میاا ملل متمدا  ناش، ا  حقوق انسانیت   باشند،محقوق ملل  
الملل، دادرسته  توسط دیواا بین  1۹4۹  ژنو  .اوایکنوانسم تهک    3شناسای، مادۀ  اند.   جداا عموم،

الملل عهف، بود. به موجب این مادح عطف، در فهییند شناسای، قواعد حقوق بین نقطۀنی اراروئه    ۀیقضدر 
المللوو، مسلحانه جنبۀ بین  منا عۀالملل، مصداق دارد  »چنانچه  در مخاصمات مسلحانۀ غیه بین  اساساًکه  

م لف اند کووه لااقوول   ا  متخاصماانداشته باشد   در خاک ی ، ا  د ل معظم متعا.د ر   د.د  .هیک  
 مقهرات ذیل را رعایت کنند:

.مهاح افهاد نیه .ا  مسلح، که اسلحه به طور مستقیم در جنگ شهکت ندارند  بهبا کسان، که به  (1
علت بیمار  یا  خم یا اسارت یا .ووه علووت دی ووه  قووادر بووه جنووگ  مین رذاشته باشند یا کسان، که به

تبعیض، که ناش، ا  نژاد  رنگ  عقیدح  جوونس  نسووب یووا .ووه   رونهچی.ۀ احوال بد ا  در .منباشند  باید  
علت م ابه یا باشد  با اصول انسانیت رفتار شود. اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور در .ه  ماا   .ووه 
م اا ممنوع است   خوا.د بود: الف( لطمه به حیات یا تمامیت جسمان، ا  جمله قتل به تما  اش ال یا  

  ش ن ه   ی ار  ب( اخذ ره راا  ج( لطمه به حیثیت اشخاص ا  جمله تحقیه   رحمانه،ب خم  دا  رفتار  
تخفیف   د( مح ومیت   اعدا  بد ا ح م دادرا.، که صحیحا ت  یل شدح   جام  تضوومینات قضووای، 

   باشد.دانند،مکه ملل متمدا ضه ر  
     پهستار  شوند.ی رجم  خمداراا   بیماراا باید  (2

را در حقیقت باید »تحول، بنیاد « در حمایووت ا    1۹4۹  ژنو  .اوایکنوانسم تهک    3تصویب مادۀ  
. تهتیبات این مادح .ه انوودا ح ((R.J.Wilhelm, 1972: 332انساا به .ن ا  این نوع مخاصمات دانست 

.ووا در ایوون صوواحیت انحصووار  د لت  هینفوذناپووذ  ب، سابقه در سد  ارخنهشمار باشد   که محد د   کم
م تهک را »تحول، انقاب،« یا بهته ا  یا »انقاب حقوووق،  3 مینه ای اد کهد. پس بیهاح نیست که مادۀ 

.ا پذیهفتنوود کووه ا  یا پووس ارووه ره .وو، ا  مووهد  ا  فهموواا ح ومووت  اقع،« توصیف کنند   یها د لت
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الملل به این رابطه   نزاع مسلحانه حوواکم باشوود. در  اقوو  ا  سهپیچیدند یا به ضد یا شوریدند  حقوق بین
.ا مم ن شد   به این تهتیووب بود که  ر د حقوق ب هد ستانه به نظا  حقوق، داخل، د لت  3طهی  مادۀ  

.ووا د لت .(Abi-Saab, 1986: 256) ش اف، عمی  به دیوار سخت   سن ین حاکمیت د لووت  ارد کووهد
با توجیه اخاق،  جود دلیل امنیت،  اقدامات حاکمیت، خود را موجه جلوح د.ند   به نا  امنیووت   کوشند،م

  اساس، مهد  را قهبان، کنند. حال ین ه حقوووق ب هد سووتانه ا  مفهووو  کهامووت .ا ی اد  منفعت مل،   
انسان،   اصول ب ه  سخن به میاا ی ردح   به .مین دلیل .موارح میاا موا ین حقوووق ب هد سووتانه   

.ا تنش اساس،  جود دارد   قید مارتنز در صدد کا.ش این اصط اک در جهووت ت وووین   حاکمیت د لت
ت امل حقوق ب هد ستانه را  بهداشته است. اره حاکم شهط مارتنز ا  یا حیث شایاا است که حقیقتوواً در 

کند   یها .وودف .مووه را بیاا م،  .احقوق، .مۀ  راستبهحقوق جنگ      بخشر حچند کلمه  .مۀ اصول  
ۀ نوع ب ه است. بنابهاین  قید مووارتنز د جانبقوانین اطمیناا ا  حاکمیت قانوا  عدالت   انسانیت در ر ابط 

  .وواجنبشمنظور حل اختاف میاا اعضا  کنفووهانس .ووا  صوولح لا.ووه در خصوووص جای وواح ابتدا به
  اشووغال، .انیسووه مساکناا  کهدند،م.ای، که رماا   اشغال، مطهح شد. د لت.انیسه ممقا مت در  

بووها    توانسووتند،نماند  باید ر مندح قانون، تلقوو، شوووند   که علیه نیه .ا  اشغال ه ساح به دست رهفته
   1در مواد  ر مندراادست ی رند  به .مین دلیل مقهرات مهبوط به  ضعیت پی نهاد خود اکثهیت یرا را به

مقهرات لا.ه  مبار اا نیه .ا  مقا مت را در فههست ینهای، که ا  امتیا  ر مندح بودا بهخوردار بودند    2
را نبایوود  2   1مبن، به این ه مواد  کهدند،م.ا شهط مارتنز را نوع، تذکه تلق،  قهار نداد. بسیار  ا  د لت

یخهین کا  در خصوص موقعیت قانون، ر مندراا دانست   این موضوع که ییا مبار اا نیووه   مقا مووت 
تعیووین شووود    2     1ا  .مین موقعیت بهخوردارند یا خیه  نباید صهفاً ا  طهی  اشارح به حذف ینها در مواد  

  .انامهموافقتبل ه باید ا  ر. ذر مهاجعه به این اصل که »در موارد  که م مول این معا.دح یا دی ه  
  .اهیوو ر الملل ناش، ا   الملل، نیستند  غیهنظامیاا   نظامیاا تحت حمایت   اقتدار اصول حقوق بینبین

«  حل شود. اما امه   قید مووارتنز نسووبت بووه مانند،ممسلم  اصول انسانیت   اصول  جداا عموم، باق،  
کل قلمه  حقوق ب هد ستانه قابل اعمال است   این امه به اش ال مختلف در قالب اسناد مهبوط تیییوود   

المللوو، پووس ا  قیوود مووارتنز » جووداا (. البته در اسووناد بین65-56:  13۸۷تصدی  شدح است )دیته فلک   
ب هیت« یموودح اسووت   دلیوول ایوون درج مفهوووم، را ا  یووک نظووه بایوود ر نوود ت ووامل، اسووتفادح ا  منبوو  

  یا ) جداا عموووم،  ماحظووات ا لیووۀ انسووان،  اصووول .اماک  عناصه    جابهاصل،» جداا ب ه«  
  قواعوود .مهاسووتا شوومهد. کوواربهد جابووهرهفتن »اصووول«    کاربهانسان،( دانست   ا  سو  دی ه  تحول  

الملل، به تعبیه موس   استفادح ا  منب  ماد  حقوق، در متن قانوا  استفادح » جداا انسان،« در اسناد بین
  قواعد ابزار    کوواربهد جابها  عوامل ضمانت اجها  ناش، ا  اعتقاد   عا  شمول،  درج یمال   ا.داف  

رفت » جووداا ب ووه« نقووش   تواا،م،  نوعبه.ای، است که    قاعدح است. اینها .ماا  یژر،جابهاصل  
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.ووا  قواعوود الملل، را با   کهدح است که با ر شن شدا بی ته  یژر،یک قاعدح اساس، بها  حقوق بین
 (.16: 13۹5یمهح این ادعا مورد تییید بی ته نیز قهار خوا.د رهفت )حسین،   راع، د.ق،  

  نظووام، .ووادادراحالمللوو،  من ووور   عناصه مقو  یا در .مۀ اسووناد حقوووق کیفووه  بینقید مارتنز  
میاد  م م  عموووم، سووا ماا ملوول متحوود در خصوووص   1۹46دسامبه    11نورنبهگ   توکیو  قطعنامۀ  

.ا  قووانون، در مووورد جووهایم ،  کنوانسیوا سا ماا ملل در مورد غیهقابل اجها بودا محوود دیتک نسل
سووپتامبه  2۹جن ،   جنایات علیه ب هیت  بیانیۀ افتتاحیۀ دادستان، دادروواح نظووام، یمهی ووا در نووورنبهگ 

موویاد  یموودح اسووت  1۹54م موعه جهایم علیه صلح   امنیووت نوووع ب ووه  سینوشیپمیاد      1۹4۷
المللوو، ماننوود دیووواا   بین.ووادادراحالملل،  در یرا   عا ح به اسناد حقوق بین(. البته  ۸:  14۰۰)د.قان،   

(  بووا اشووارۀ 1۹۸6الملل، دادرسته  نیز مورد استناد قهار رهفته است. این دادراح در قضیۀ نی اراروئه )بین
ا    بهرهفتووهعنواا اصول کل، حقوق کووه  صهیح به شهط مارتنز  به ار ش   اعتبار خاص قواعد حداقل، به

 ماحظات اساس، انسان، است  تیکید دارد.
الملل،  محد د کهدا درد   رنپ ای ادشدح توسط جنگ ا  طهی  حمایووت    بین   ۀ .دف حقوق ب هد ستان 

ر  این حقوق بد ا توجه به دلایل یا م ه عیت توسل  ا  این  تا حد مم ن به قهبانیاا یا است.   ، رسان کمک 
   اقعیت ب هد ستانه تنظوویم  .ا دغدغه به   ر ناظه به  اقعیت یک مخاصمه است   مخاصمات را تنها ا  بعد  

عووهف   ضوووابط   تووواا ، م حقوق جنووگ را ؛ شود ، م کند. مفاد این حقوق به طهفین در حال جنگ اعمال م، 
الملل حاکم به مناسبات  ( که شامل م موعه قواعد حقوق بین 13۸۹قهارداد  مهبوط به جنگ نامید )ضیای،  

.ا  داخل، اسووت. طووهفین درریووه در  الملل، یا جنگ متقابل ک ور.ا  درریه در یک مخاصمه مسلحانۀ بین 
 (. 13۸۹اند )ضیای،   چنین جن ،  به رعایت یا قواعد در طول عملیات خصمانۀ خود ملز  

رووهدد کووه  بهم،   1۹5۰اصطاح حقوق ب هد ستانه سابقۀ چندان، در تاریم جنگ ندارد   به ا لووین د.ووۀ  
الملل عموم، استفادح شد. جین پی تووت کووه بووها  نخسووتین بووار ایوون  اژح را  توسط متخصصاا حقوق بین 

  ی ، حقوق جنووگ  داند ، م الملل، را در مفهو   سی  یا شامل د  شاخه متدا ل کهد  حقوق ب هد ستانۀ بین 
که ا ل،  سی    د م، یا محد د اسووت. مفهووو     ر د ، م   کار به   دی ه  حقوق ب ه.حقوق جنگ در د  معنا  
که حقوق لا.ه حقوق  ظایف متخاصووماا را    درحال، شود ، م  سی  شامل د  شعبۀ حقوق لا.ه   حقوق ژنو  

کنوود  در حقیقووت    صدمه رسانیدا به دشوومن را محوود د م، .ا راح کند   انتخاب  در رفتار عملیات، تعیین م، 
حقوق ژنو یا حقوق ب هد ستانه در مفهو  دقی  کلمه به یا است تا ا  افهاد غیه نظووام، )کووه بووه .ووه دلیوول  

 (. 13۸6دی ه  قادر به جنگ نیستند(   نیز کسان، حمایت کند که در جنگ شهکت ندارند ) رک، البه     
 تهجووام طور  الملل ب هد ستانه جای زین مفهو  حقوق جنگ یووا بووهدر عصه حاضه مفهو  حقوق بین
الملل،  ش ل (. در حقیقت حقوق ب هد ستانۀ بین4۰:  13۷۸)قهبانیاا     حقوق منا عات مسلحانه شدح است

یید. در این  مینووه شمار م،الملل سنت، جنگ )حقوق  ماا جنگ( بهۀ ح   ق بینشدتیتقوتوسعۀافته    
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کووه  شووود،مالمللوو، .ووم بی ته قواعد جنگ  امه   حتوو، شووامل یا دسووته ا  مخاصوومات مسوولحانۀ بین
 (.13۹3کنند )قائداا   طها  کو.،     درریه  یا را جنگ تلق، نم،.اطهف

الملل، توسط .هیک ا  طهفین. دیواا بین شدحعنواافارغ ا  علل درریه    درست، یا نادرست، دلایل 
کنوود کووه در .ووه شووهایط،   در .ووه نوووع درسووت، اشووارح م،دادرسته  در قضیۀ معووه ف نی اراروئووه به

د.وود کووه دسووت م،»حووداقل ماحظووات انسووان،« را به  چهاکه   این حقوق باید رعایت شود   امخاصمه
  .اوایکنوانسوو م ووتهک  3ادعا کهد که شناسای، مادۀ   تواا،م اق   ن دن، است. بهتخط، ا  ینها توجیه

الملل، دادرسته  در په ندۀ نی اراروئه  نقطۀ عطف فهاینوود شناسووای، قواعوود توسط دیواا بین  1۹4۹ژنو  
 (.13۹۷الملل، بود ) رن اا  در حو ۀ حقوق ب هد ستانه بین ژحی بهعهف،  

 

 . قضیة مارتیچ 1. 4

 ارهب را دادح بود که در یا تعداد  یاد  ا  غیهنظامیاا   باراارلولهمیاد  دستور    1۹۹5در سال    1مارتیچ
داد. در پاسووم  طور کاموول پوشووش نموو،اساسنامۀ دادراح یورسا   این اتها  را بووه  2ک ته شدند. مادۀ  

دادراح اظهار کهد: ممنوعیت حمله به جمعیت   افهاد غیهنظام،   اصول کل، ا  که ابزار.ا   ر ش .ووا  
. اندشوودح  رن انوودح  که در اسناد اساس، ب هد ستانه  شوند،مکنند ا  قید مارتنز منتپ  جن ، را محد د م،

شوند که پایه   مبنا  کل بدنۀ حقوووق عا ح به این  این .ن ار.ا ا  ماحظات ابتدای، ب هیت ناش، م،
.ا ر ش    در .مۀ انواع مخاصمات مسلحانه قابل اعمال .ستند.  د.ند،مالملل ب هد ستانه را ت  یل  بین

  لا.ووه بووه نظووم ک وویدح .اوایکنوانسوو ۀ  لی سبه  ابزار.ا  جن ، در .ن ا  مخاصمۀ مسلحانۀ داخل،  
طور مسووتقیم بووه قید مارتنز بووه  ماندح،باقحل  عنواا یک راح  اند. این قضیه حاک، ا  این است که بهن دح

ریهند  قابل اعمال است. این یووک اصوول کلوو، را جنایات، که تحت پوشش مفاد معا.دات خاص قهار نم،
الملوول ب ووه عموول عنواا منب  مستقل حقوق جنگ  حقوق ب هد سووتانه   حقوووق بیننهد که بهبنیاا م،

را  تیب ووهبه با ر دادراح کاف، است در ایوون لحظووه ماحظووات ابتوودای،  .(Salter, 2012: 429)کند م،
اند. این مقووهرح بووه قواعوود   چهاررانۀ ژنو منع س شدح.اوایکنوانسم تهک    2یادی ر شویم که در مادۀ  

  در .ووه .وواطهفۀ .مووۀ لی سوو بهعنواا حداقل معیار.ا بخ د که باید بهم، تینیعالملل عهف،  حقوق بین
غیهنظووام، ا  قیوود   تیوو جمعنظه ا  نوع مخاصمه رعایت شوند. ممنوعیت حملووه بووه   ماا   م ان، صهف

غیهنظام، به معنا  دقی  کلمه یووا اشووخاص   تیجمع. حمله علیه  شود،مم تهک منتپ    2مارتنز   مادەە  
 شود،مدر .مۀ مخاصمات مسلحانه من ه    الاجهالا  غیهنظام، ضه رتاً به نقض حداقل معیار.ا   حقوق  

(.(Salter, 2012: 15  بوسوون، تصوودی  کووهد کووه اصووول ک نسلدادراح یورسا   ساب  با اشارح به ،

 
1. Martic 
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الملل عهف، در جهت جدا کهدا ره ح .ا  غیه نظام، مندرج ممنوعیت، است که بها  حقوق بین  تیب ه
  ب هد سووتانه   .اار ش بها  استفادح ا  حمات فیزی ، قهار دادح شدح است. عا ح به این  اشارات، به  

موجود در قید مارتنز   مفا.یم، که ا  یا تیریه پذیهفته اند بخ وو، ا  را.بهد.ووا  غالبوواً   ۀاخاق، رستهد
عنواا مثووال در الملل، بووهموف  قها بیستم را ت  یل دادح است  که به دنبال رستهش حقوق کیفه  بین

. استدلال موف  در این ا این اسووت کووه قیوود (Askin, 1997: 39,162)، جنس، است ک نسلرابطه با 
الملل جهت حافظت ا  غیهنظامیاا  با این بیاا کووه ن دەە حقوق بینطور ضمن، به اصول تد ینمارتنز به
الملل، است  دلالت دارد. ت ا   ی ، ا  این اصول بووود   بووه .مووین تهتیووب ینها یک جه  بین  باراارلوله

در ایوون قضوویه کووه در  اقوو  بووه   (Lippman, 2000: 38).ریهدتحت پوشش کنوانسیوا لا.ه قهار م،
طووور ممنوعیووت حملووه بووه جنگ مهبوط است  به اصول انسانیت  قید مارتنز   .مین ابزار.ا   ر ش .ا 

.ا  جنگ علیه غیهنظامیاا   اصول کل، که ابزار.ا   ر ش   انهیجو،تافغیهنظامیاا  ممنوعیت اقدامات  
کنند استناد شد. ینچه بیش ا  .مه ا.میت داشت این اسووت کووه بووه اعتقوواد را محد د به اصل تناسب م،

 ریهند.دادراح  تمام، این .ن ار.ا ا  ماحظات بنیادین انسانیت   قید مارتنز سهچ مه م،

 

 قضیة فروندیزجا .2. 4

بیاا کهد. قیوود مووارتنز   1دادراح کیفه  یورسا   ساب  بار دی ه مفهو  قید مارتنز را در قضیۀ فه ند ی ا
عنواا مبنووا  اسووتدلال در در این په ندح در د   ضعیت مورد استناد قهار رهفت؛ نخست  قیوود مووارتنز بووه

عنواا بخ ، ا  حقوق عهفوو، اسووتفادح شوود. بنووا بووه نظووه خصوص ممنوعیت ت ا     خ ونت جنس، به
الملل عهف، تحول یافتووه جنس، در مخاصمات مسلحانه در حقوق بین  تن ودادراح  ممنوعیت ت ا     خ

مقووهرات منضووم  46  مفاد کل، مندرج در مادۀ   2کد لیبه  44است. ممنوعیت صهیح ت ا   جنس، در مادۀ  
لا.ه .مهاح با قید مارتنز در مقدمۀ این کنوانسیوا به تدریپ ش ل رهفته است. ایوون   چهار به کنوانسیوا  

م ووتهک   3تصمیم به موووا ات بلوووغ ممنوعیووت بنیووادین خ ووونت علیووه کهامووت انسووان، کووه در مووادح  
ۀ جهان، شدهفتهیپذشدح در ت امل .ن ار.ا   الملل عهف، بدل  چهاررانۀ ژنو به حقوق بین.اوایکنوانس

  جنس، نقش داشته است. این .ن ار.ا در .مۀ انواع مخاصمات مسلحانه .اخ ونتممنوعیت ت ا      
قابل اعمال .ستند. دادراح .مچنین در این قضیه به قید مارتنز اشارح کووهد تووا ا  ایوون پی وونهاد کووه منوو  

الملل عهف، است حمایت کند. شعبۀ بد   اظهار کووهد ضووه رت، نوودارد کووه ش ن ه بخ ، ا  حقوق بین

 
1. Furundžija 

الاصل  در جهیاا جنگ داخل، یمهی ا ا  سو  یبها.ا  لین لن  فهانسیس لیبه  حقوقداا  فیلسوف   دان مند یمهی ایِ، یلمان،   . 2
میمور به تد ین دستورالعمل، بها  ارتش یمهی ا راج  به قواعد جنگ  رفتار با نظامیاا دشمن  اسیهاا جن ،  ... شد. این  

 میاد  توسَّط لین لن امضا شد   به ارتش اباغ شد.   1۸63ی ریل    24دستورالعمل که بعداً به نا  کد لیبه معه ف شد در  
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المللوو، تبوودیل   ژنو   په ت ل الحاق، در کلیت خود به قاعدۀ عهفوو، بین.اوایکنوانستعیین کند که ییا  
اند. در دست ی ردحالملل عا  را بهتهین مقهرات این معا.دات  ضعیت حقوق بین  اند یا این ه فقط مهمشدح

الملل عهف، تحول پیدا کووهدح .ه قضیه این رزارح ضه ر  است که ممنوعیت کل، ش ن ه در حقوق بین
لا.ووه   1۹۰۷مقهرات منضم به کنوانسوویوا چهووار     6     4تدریپ ا  کد لیبه   مواد  است. این ممنوعیت به

 .مهاح شهط مارتنز مندرج در مقدمه متبلور شدح است.به
 

 . قضیة کوپراسکیچ 3. 4

  دادراح کیفه  یورسا   ساب  این موضوع را مدنظه قووهار داد کووه ییووا اقوودامات 1در قضیۀ کوپهاس یچ
ۀ ر مندراا در مخاصمات مسلحانه که غیهنظامیاا را مورد .دف قهار داد  عهفاً ممنوع .ستند. انیجو،تاف

  طبوو  هیرمیتصووم، است که به ر منوودراا اجووا ۀ  مقهراتشعبۀ بد   اظهار کهد که قید مارتنز مستلز   
طور متقابوول حمایووت کند اما  این اختیار تا حد مم ن باید محد د تفسیه شود   بووهتفسیه خود را اعطا م،

یید. ینچه در این قضیه شایاا توجه است این ه قید مارتنز تیریه مهم،   عملبه  ا  غیهنظامیاا  تهرستهدح
دلیل تیریه قید مارتنز  اعتقاد حقوق، ناش، ا  داشته است. به  .ادادراحبه تعیین   شناسای، قاعدەە عهف، در  

کند. دادراحْ  قید مارتنز  الملل ایفا م،  در حقوق ب هد ستانه نق ، متفا ت نسبت به حقوق بین.اضه رت
عنواا قاعوودەە قوانین ب هیت   الزامات ناش، ا   جداا عموم، را .مپایه   .مسنگ بووا ر یووۀ د لووت بووه

.وویچ   رسوود،مکووه بووه نظووه    شود،م  قید مارتنز م ت   بندجمله  ا   هیر هینت. این  د.د،معهف، قهار  
.ا  یعن، عهف رایپ میاا ملل متموودا  تف ی ، را در مورد اقتدار نسب، اجزا  سا ندەە اصول حقوق ملت

اصول ب هیت   الزامات ناش، ا   جداا عموم، نپذیهفته است. در  اق   به مبنووا  ایوون اسووتدلال  بووها  
  اقاعوودحاین ه قاعدەە عهف، ا  اصول ب هیت   یا الزامات ناش، ا   جداا عموووم، منووتپ شووود  چنووین  

.ا نداشته باشد. در  اق   جای اح ر یه د لووت .ا یا شوا.د  ا  ر یه د لتمم ن است نیا   به ر یۀ د لت
. در ابوودی،مسست م، شود   در عین حال اعتقاد حقوق، به مهتبه   جای ا.، بالاته ا  حد معمووول ارتقووا 

  قاعدح ایفا هیرش ل.ا مم ن است ارهنه نق ، بی ته اما به .ماا اندا ح در  این مثال  رأ  راسم د لت
  تووهبزرگسبب قید مارتنز  نقش بسیار  به  .اضه رتکند. در  اق   به با ر دادراح  اعتقاد حقوق، ناش، ا   

اند  شهط مارتنز بووه  ضوووح ن وواا .ا   محاکم اعمال کهدحکند. در پهتو ر ش، که د لتا  ر یۀ با   م،
الملل ب هد ستانه مم ن است ا  طهیوو  فهاینوود عهفوو، در چووارچوب ف ووار د.د که اصول حقوق بینم،

.ووا کووم یووا مقتضیات ناش، ا  اصل ب هیت یا الزامات ناش، ا   جداا عموم،  حت، جای، که ر یووه د لت
.ا که در نتی ۀ ضووه ریات ب ووهیت یووا متناقض باشند  ظهور کنند. عنصه دی ه در قالب رأ  راسم د لت

 
1. Kupreškić 
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در ظهور یک اصل یا قاعدەە کلوو، حقوووق   کنندحنییتع جداا عموم، متبلور شدح است مناد  یک عامل  
که مطالبات ب هیت   الزامات ناش، ا   جداا عموم،    دارد،مب هد ستانه است. در نهایت  دادراح اظهار  

کند که در حووال حاضووه ت وو یل .ا ر شن است  ا  این ایدح حمایت م،که در رأ  راسم د لترونه.ماا
عهف، را موجب شدح که حت، بها  یا اندک ک ور.ای، که په ت وول الحوواق، ا ل را تصووویب   ۀیک قاعد
  در په نوودح هیرمیتصمپس ا  شناسای، این عناصه  که یک فهایند ضه ر  بها   است. ی رالزا  اندن هدح

اند تا ین ا که جهایم اساس، به ر ش، م ابه قانون ووذار  داخلوو، قانون ذار  داشتهبودح  قضات نقش شبه
کنند  بل ه .مچنووین خووأ تنها خأ در جهایم اساس، را رف  م،. قضات نهشوند،ماند یا ای اد  تعهیف شدح

 .(Mundis, 2001: 191)کنند در ییین دادرس،   ادلۀ اربات دعوا را نیز په م،
رفت کووه قیوود مووارتنز   عناصووه مقووو  یا در ر یووۀ محوواکم   تواا،مبا تحلیل یرا   نظه.ا  مذکور  

طور کلوو، دارا  ما.یووت پیچیوودح   المللوو، بووهطور خوواص   در حقوووق کیفووه  بینالملل، کیفه  بهبین
المللوو، کارکهد.ا  حقوق، متفا ت، است. یرا  مذکور بیان ه یک ر ند رابت در توسعۀ حقوق کیفووه  بین

  ی وو، ر نیاا  طهی  محاکم کیفه  .ستند  ر ند  که عنصه شایاا توجه، ا  نوی ر  را در پ، دارد. ا   
  قید مارتنز به استفادح ا  یا در فهاینوود توسووعۀ توودری ، قلمووه  .ن ووار  حقوووق .اجنبها  مهم تهین  
الملل، بووا اسووتخهاج نتووایپ الملل، مهبوط است )مثال بار  یا قضیۀ کهاپ(. محاکم کیفه  بینکیفه  بین

جدید ا  تصورات کل،   اصول   قواعد منطق، در ینها  پیوسووته در حووال رسووتهش بدنووۀ حقوووق کیفووه  
تواند در سطح تفسوویه  عموول کنوود؛ در صووورت شووک  قواعوود الملل، .ستند. قید مارتنز .مچنین م،بین

الملل، باید به ش ل، مطاب  با معیار.ا  ب ووهیت   الزامووات ناشوو، ا   جووداا عموووم، حقوق کیفه  بین
عنواا ابزار  مفیوود بووها  ب هیت در قالب اصل، را.نما   به  ژحی بهتفسیه شوند. در نتی ه  این مفا.یم    

اند.   فووها.م شوودحشوودحاایب  مبهم  یا رونه که در قضیۀ کوووپه اسوو یچ امعا.دحتفسیه   اعمال مقهرات  
ی، ایوون شووهط در کوواراالمللوو، ح ایووت ا  بنابهاین  ب ار ریه  قید مارتنز در تفسیه  در حقوق کیفه  بین
عنواا یووک تعهوود اخاقوو، تنهووا بووه توانوود،نمکارامد کهدا این نظا  حقوق، دارد. .مچنین  قید مووارتنز 

 ی رالووزا ۀ استقال   ما.یووت  کنند یتصدعنواا یک عنصه حقوق، که  ن هیسته شود  بل ه فهاته ا  یا به
الملل است عمل عنواا منب  در نظا  موجود حقوق بیناصول ب هیت   الزامات ناش، ا   جداا عموم، به

 (.26:  14۰۰کند )د.قان،   .م اراا   م،
 

 . جایگاه عقل در قید مارتنز5
ا  مو.بت عقل    جداا بهخوردارند. ایدۀ ا لیه   .اانسااکند که .مۀ  اعامیۀ جهان، حقوق ب ه تیکید م،

این موضوع را په فسور کسن نمایندۀ فهانسه ا  چارلز مالک فیلسوووف لبنووان، رهفووت   ارائووه داد.    در 
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عنواا مهووم تووهین اعامیۀ جهان، حقوق ب ه پی نهاد کهد  عنصووه »عقوول« را بووه  1متن، که بها  مادۀ  
شدح در اعامیۀ جهان، حقوق ب ه نه عقل ابووزار   م خصۀ »انساا« مطهح کهد. البته عقل به کاررهفته

. اما دکته چانگ نمایندۀ چین معتقوود بووود کووه عنصووه .استانساابل ه یک خهد در خدمت خیه م تهک  
عقل بها  معهف، انساا کاف، نیست   در کنار یا مفهو  دی ه  نیز باید اضافه شود؛ به .مووین اسوواس  

 (.524: 14۰۰مفهو  » جداا« بها  این منظور انتخاب   در متن رن اندح شد )بحهینوو،   سوویدفاطم،  

ل، استفادح شوودح بووود. ا  جملووه الملعبارت  جداا   مفا.یم معادل یا قباً نیز در چند نوبت در اسناد بین
رفووت   بووه  کاربهمیاد  در ا لین کنفهانس لا.ه در قید مارتنز   1۸۹۹عبارت » جداا عموم،« در سال  
  در خصوص حقوق جنووگ تهکاملکه قواعد  .ا تواف  کهدند تا  مان،موجب کنوانسیوا د   لا.ه د لت

الملل، بهرهفتووه ا  ر یووۀ ملوول متموودا    بووه   متخاصماا تحت اصول حقوق بین  .اتیجمع ض  ن ود   
  » جداا عموم،« خوا.ند بود. در این قبیل اسناد » جداا ب ووه« .اضه رتاساس »قوانین انسان،«    

(. اما مادۀ 456: 13۹5الملل ایفا کهدح است )حسین،   راع، د.ق،  نقش قاعدۀ اساس، را بها  حقوق بین
یووک  یژروو،   عنواابووهکنوود   یا را    منظه دی ه  منع س م،اعامیۀ جهان، حقوق ب ه  جداا را ا  1

رفت تعهیف، که تا این ا اعامیۀ جهان، حقوق ب ووه ا   تواا،نمالبته  کند.انساا در کنار عقل معهف، م،
  منطب  به م تب فلسف، خاص، است  اما ر شن است که اعامیه  انسوواا را ذ ابعوواد د.د،مانساا ارائه  

  صهفاً ن ا.، ماد  به انساا ندارد. در میاا اندی منداا اسام، نیز تا م، میاا عقل   فطهت   داند،م
که انساا دارا  د  بعد طبیع،   فطه  است که طبیعت ا  در سطح حیات نبات،   شود،مم ا.دح   رفته  

(. البته .مین اندی ه به ایوون 136:  13۷5  حیوان، است  اما فطهت ا  .ویت، عقان، دارد )جواد  یمل،   
تهین یا عقل ت هبوو،   بووالاتهین رتبووۀ یا عقوول با ر است که عقل دارا  مهاتب مختلف، است که نا ل

)پارسووانیا   شووود،مشهود  است که فهاته ا  شناخت استدلال،   مفهوم، است   به شناخت  حیان، ختم 
، یا یعن، دکته چانگ پی نهاد دادح اسووت  که پی نهادد.ندۀ اصل رونهیااما عنصه  جداا  (.135: 13۹۰

با ی دی ه است.  جداا بخ ، ا   جود انساا است که بووه   .اانسااناش، ا  نوع، الزا  اخاق، در ر ابط  
  ا  را در بهابه رفتار.ا  بد ناخهسند یا مسئول  د.د،ما  قدرت قضا ت در خصوص رفتار.ا  خوب   بد 

در فه.نگ کنفوسیوس، است   دکته چانگ معتقد بووود کووه بووا   ren.  جداا معادل غهب، مفهو   سا د،م
 & Ramcharan)ایوون کلمووه کنفوسیوسوویم را بووه اعامیووۀ جهووان، حقوووق ب ووه  ارد کووهدح اسووت 

Ramcharan, 2019: 43) بهخ، این اصطاح را بها  رویاته شدا معادل »انسووان، بووودا نسووبت بووه .
بهرهفته ا  ادبیات  Conscienceبنابهاین ارهچه  اژۀ  (Lindholm, 1999: 43). اندکهدحی دی ه« تعبیه 

  بایوود ا  شووود،مموجود در غهب است  معنا  یا را تا ین ا که به اعامیۀ جهووان، حقوووق ب ووه مهبوووط  
مطالب، استخهاج کهد که دکته چانگ چینوو، در خصوووص یا بیوواا کووهدح اسووت. دکتووه چانووگ می ویوود 

ف هاا قها . د.م که کارشاا به اعا  اصول ی اد   بهابه    بووهادر  در فهانسووه   ایالووت متحوودح مت
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که ارهچه انساا تا حد  یاد  حیواا است  قسمت، در یا  جود دارد که یا   اندبودحمن ه شد  به این با ر  
؛ یا قسمت انساا حقیق، است   متضمن خوب، است   بایوود بووه یا قسوومت سا د،مرا ا  حیواا متمایز  

    .اسووتانساااعامیۀ جهان، حقوق ب ه به .مۀ    1ا.میت بی ته  داد. شایاا ذکه است که اشارۀ مادۀ  
مقصود اعامیه این نیست که مم ن است فهد  ا  افهاد انساا فاقد عقل یا  جداا باشوود   بووه   ر نیا  ا 

  .ادراحیوو د  ا  حقوق را ا  دست بد.وود.  مندبههحاین علت ا   مهۀ مفهو  انساا خارج شود   استحقاق  
 .ا   نهاد.ا  حقوق ب ه  مؤید این بهداشت است.اعامیه   ر یۀ بعد  د لت  کنندراانیتد اغلب 

 

 الملل اسلام و قید مارتنز در حقوق بشردوستانه. تطبیق مفهوم عقلانیت در حقوق بین6
که بزرراا حقوق اسا  در این خصوص سخن رفته   نظهیات رونارون، دارند  ا  منظووه عامووه .مچناا

  ح یت عقل محد د به امور خووارج ا   سا د،مطباطبای،  عقل است که اح ا  شهیعت را به ما م خص 
ییوود دسووت م،شهیعت نیست  بل ه در در ا شهیعت نیز حضور دارد   بسیار  ا  اح ا  شهیعت با عقل به

عنواا ی ، ا  ادلۀ اربعه   منوواب  اسووتنباط اح ووا  شووهع،   فقها  امامیه عقل را بهاعدحبه .مین سبب  
اند. نقش عقل در عنواا چهارمین منب  فقه، در کنار کتاب   سنت   اجماع یاد کهدحاند   ا  یا بهشمهدح

  بها.ین عقل، بها  فهم   ک ف ح م شهع، است   یا مانند کتوواب     .ااستدلالصورت  این مورد یا به
، معتقد است که اره دین با عقوول غزال. د.د،مسنت  ابزار.ا   منابع، را بها  دریافت اح ا  شهع، ارائه 

: »ینها که دیرو،متفسیه   توضیح دادح شود  تعارض، در میاا نخوا.د بود. ا  در جای، دی ه در این  مینه 
اند که تعارض، بین عقل   شهع نیست«. بها  نمونه    اند دریافتهدر پهتو نور یقین   ایماا .دایت شدح

: »عقل ماند چهاغ   شووهع ماننوود ر غنوو، اسووت کووه یا را ر شوون ن ووه سدینو،م  القدس   معارجدر کتاب  
ییوود   ارووه چووهاغ نباشوود ر غوون نیووز  دست نم،دارد.   مادام، که ر غن در یا نباشد ر شن، چهاغ بهم،

الملل  در ر ی هد جدید احووها  قاعوودح بووه بخ د«. در تطبی  این ن اح با حقوق بینر شنای، به چیز  نم،
اعتقاد  کووه نووه ناشوو، ا  ماحظووۀ   هدیپذ،م.ا صورت  مبنا  اربات ا لیه   محور  اعتقاد حقوق، د لت

ر یه بل ه منبعث ا  اصول انسانیت   تمنیات  جداا جمع، است )اصووول، منبعووث ا  اقتوودار   را  ارادح 
تحول در ن هش دیواا تحت تیریه تحولات مووهتبط بووا رشوود   توسووعۀ مفووا.یم انسووان،   ارهچه.ا(.  د لت

صورت رهفته است  ری ه   اساس چنین تحول، را به  اق  باید متیره ا  تد ین تصووویب شووهط مووارتنز در 
  که در یا جامعۀ جهان، پذیهفت در حو ح ماحظات ب ه    انسوواا اهیاعامالملل، دانست.  جامعه بین
.ا  حقوق طبیع، نیز صورت تحت تیریه   نفوذ غالب اصول   اندی ه  تواند،م  قاعدح  هیرش لد ستانه  
  که تصویب   انت ار یا خود تحت تیریه تحووولات ناشوو، ا  رشوود   رسووتهش اصووول   اهیاعامپذیهد.  

  چهاررانووه ژنووو .اوایکنوانسم تهک  3در ا ایل قها بیستم بودح است   مادۀ   ژحی بهمبان، حقوق ب ه  
، ت ل، خاص .مین شهط است که دیواا در شناسووای، یا ماحظووات انسووان،   تمنیووات  جووداا نوعبه
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، مستقیم مبان، حقوق نییفهنقش     ارهرذارجمع، را در باد  امه مورد توجه قهار دادح است   این یعن،  
(. ایوون 15:  13۹۷تهین مناب  یا یعن، عهف ) رن اا       تحول مهمهیرش لالملل   ب ه در فهایند  بین

طورکه نظا  حقوق، اسا  یک نظا  ماحظات .مچنین در حقوق اسا  نیز مورد توجه بودح است. .ماا
حقوق، م تب، مبتن، به ییین اسووا  اسووت   دیوون اسووا  م تبوو، اسووت کووه جووام  تمووا  اعتقووادات   

  فهد    اجتماع، است   قوانین دقی  مبتن، به تعقل   اخاق را در تمووا  ابعوواد  نوودر، .ادستورالعمل
   کهدح است. رذارهیپاانساا 

.است   به این اساس که م ، عمل هد د لتۀ خطکنندنییتعالملل  پو یتیویسم حقوق،  در حقوق بین
الملل نقش اصوول، .ا .ستند که در جامعۀ بین.است  این د لتا  ارادۀ د لت  شدحلیت  الملل  حقوق بین

الملل کووه بووا کنند به .مین دلیل جای اح عقل در حقوق بینالملل، را با   م،تعیین قواعد   مقهرات بین
نیست   به .مین سبب است کووه  کنندحنییتعقید مارتنز خود را جلوح دادح است ینچناا که شایسته است   

که نه تنها با تعقل   اخاق سا رار  ندارد  بل ووه بعضوواً   شود،م  .ا را.، به نتای ، من هعمل هد د لت
که در توسعۀ اندی ۀ م همیووت جن وو، عبووارت مووارتنز    شود،مکاماً مخالف با این مقولات است. رفته  

عنواا بیان ه اصول، پذیهفته شدح است که اسوواس حقوووق ب هد سووتانه را الملل، به»که توسط جامعۀ بین
است«. ایوون قیوود در  ی ردح  مبنا  حقوق، بها  مفهو  موسع، ا  م همیت جن ، فها.م د.ند،مت  یل  

معا.دات مهبوط به حقوق ب هد ستانه ا  ا.میت  یاد  بهخوردار است. دادراح نظووام، ایووالات متحوودح در 
که  چنانچه مقووهرات   نندک،معنواا معیار  معهف،    در په ندۀ که پ  این شهط را به1۹۸4نورمبهگ  در  

الملل، دادرسته  در په ندۀ کانال صهیح قهارداد  مورد خاص، را پوشش ند.د  باید اجها شود. دیواا بین
کورفو »ماحظات بنیادین انسانیت« را مبنا  رأ  خویش قهار دادح است. ا.میت شووهط مووارتنز  در رأ  

   نیز این ونه مورد تییید دیواا قووهار رهفتووه ا.سته   .اساحم ورت، دیواا راج  به تهدید یا توسل به  
است: » جود مستمه   قابلیت اجهای، یا نباید مورد تهدید  اق  شود«. به عقیدۀ دیواا  این شهط »رابووت 

 «.باشد،مکهدح است که  سیلۀ مؤره  بها  مورد توجه قهار دادا تحول سهی  فنا ر  نظام، 
با قهیا   سنت به فهووم یا   میتوان،نمعقل  منبع، است که در حقوق اسا   بها  رذر ا  موانع، که  

   یسووتن بوویش ا  .ووه مفهووو  .انهی مشود. ینچناا که ب ه امه    به تعقل در تما  بهسیم استفادح م،
الملل .مین ن اح در خصوص استفادح ا  قیوود مووارتنز . ا  سو  دی ه در حقوق بیند.د،مدی ه  ا.میت  

که در کنفهانس صلح لا.ه مطهح شدح است جای اح خووود را در حقوووق  جود دارد. این شهط اره .مچناا
نظم رهفته   مبنای، اصول،    ند،م.ا سه  الملل عهف، نیز بیابد قطعاً بسیار  ا  رفتار.ای، که ا  د لتبین
. اصول، که م ت  ا   جووداا انسووان،  اخوواق عموووم،   انصوواف اسووت. ینچووه امووه   در جامعووۀ ابدی،م

  غیهاخاقوو،   غیهانسووان، .ا  ووه یپالملل، بوویش ا  بوویش مووورد نیووا  اسووت   مووانع، در جهووت بین
ک ور.ای، است که .ه ا  چند را.، با به صدا در ی ردا کوس جنگ موجب ای اد تنش در سطح جامعۀ 
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  با عد  رعایت اصول حقوق ب هد سووتانه  خسووارات فووها اا اقتصوواد   فه.ن وو،     شوند،مالملل،  بین
 بار م، ی رند.اجتماع،  یاد  به

موق  در تطاب  د  مفهو  جای اح عقل   قید مارتنز  .ه د  ابزار.ووای، .سووتند کووه ارووه درسووت   بووه
الملل، کمک شووایاا توووجه، خوا.نوود کووهد   شناسای،   استفادح شوند در جهت ای اد صلح   امنیت بین
الملل   حقوووق اسووا  در معنووا  صووحیح ینهووا توسعه   بسط این د  مفهو  موجب ش وفای، حقوق بین

دنبال مقصود دقی  ا  این جوام  .ستند. .ووه د  مؤلفووه بووه . ینچه قانون ذاراا   تابعاا .موارح بهشود،م
. خدا نوود بووا  دیعووه نهووادا ن هند،م  خود .احو حعنواا مقصود بهته حقوق در کهامت   شیا انسان، به

که حقوق ب هد ستانه درصوودد اسووت بووا   رونه.مااعقل در  جود انساا به ا  کهامت   بهته  عطا کهد.  
الملل   جداا ب ه  را کووه ا  ماحظووات   حقوق بین.انهی مرستهدح ساختن مفهو  قید مارتنز در تما   

الملوول ا  نحو  که .مۀ جامعووه بینریهد مورد شناسای، عهف، قهار د.د  بهاساس، انسانیت سهچ مه م،
الملوول شوند. بنابهاین  .مهاستا با ن ووا.، بووه قیوود مووارتنز   جای وواح یا در حقوووق بین  مندبههحمناف  یا  

الملل اسا  دارا  مبناست. به این اساس نظهیات ب هد ستانه  باید اذعاا کهد که تعقل نیز در حقوق بین
الملل نا  بهدح ن دح  امووا .م وو، بووه صورت رسم، جز مناب  حقوق بینالملل ارهچه بهدکتهین حقوق بین

در مهاجوو    شوودحلیت    مختلووف  .اپه نوودح.ا  یکادمیووک   ت هبووه  مبنا  تعقل، که ناش، ا  اندی ووه
اختافووات بووین   فصوولحلالملل،   .مچنین در ر ند   غالب در جامعۀ بیناهیر رسیدر، است در ای اد 

 .ا نقش مؤره   مهم، ایفا کهدح است. د لت
 

 چالش های دو مفهوم عقل و قید مارتنزنگاهی به  .7

 ی قید مارتنز نسبت به عقلهاچالش  .1. 7

الملل عهف، .موارح با انتقاد.ای، نیز مواجه بودح اسووت. اما قید مارتنز در فهایند شناسای، قواعد حقوق بین
.اسووت تووا  اقعیووات   یلۀ ایدحکننوودمنع سبها  نمونه بهخوو، بووه ایوون نظهنوود کووه قیوود مووارتنز بی ووته 

قیوود مووارتنز  1سووا  . رفته شدح است که مبووان، ملتز (Bodansky, 1995: 141)استاندارد.ا  رفتار  
ا  ا  ا.ووداف در این  مینووه صووهفاً دربهدارنوودۀ م موعووه رسد قواعد عهف،نظه م،به چهاکهمتزلزل است  

.ووا؛ بووزا  مثووال اغلووب د ل غیووه غهبوو، در در مورد اعمال   رفتار د لت  انهیرها اق اند تا الزامات  یرمان،
 34  اعامیۀ بان وک )مورد پذیهش  (  1۹۹2د لت یفهیقای، در سال    42چارچوب اعامیۀ تونس )مصوب  

نبووودح   ی رالزا .ا  مدرا حقوق ب ه   اجد تعهدات  اعا  کهدند که عهف(  1۹۹3د لت یسیای، در سال  
ضوومن این ووه بهخوو، نیووز  (Roberts, 2001: 770)اند .ا  یرمان،  تنها انع اس، ا  یک سلسله توصیه

 
1. Regulatory 
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 شووودعهف مدرا ناش، ا  قید مارتنز را »حقوق نه « عنواا کهدح اند که حقوق به مفهو   اقع، تلق، نم،
(.(Weil, 1983: 415   شوووند ام وواا ا  دی ه انتقادات، که معمولًا در این عهصه مطهح م،عا ح به این

.ا  سیاس،   حقوق،   فقداا م ووه عیت بووه لحووا  .ای، به منظور سوء استفادحبه  جود یمدا موقعیت
.مچنووین بووه  عووم په فسووور داموواتو  Fidler David,1996: 216).).است نادیدح رهفتن رضایت د لت

ر ی هد مدرا  بنیاا نظه  عهف را ا  طهی   ار نه کهدا بهته  سنت، ر یه بووه اعتقوواد حقوووق، ا  بووین 
در این عهصه به نا سیما   فیلیپ یلستوا به این نظهنوود کووه ر ی ووهد  (.(D'Amato,1987: 100 بهدم،

بهته است قواعد حاصوول ا  یا ا  منظووه   ر نیاکند   ا   مدرا بها  عهف  یک »بحهاا .ویت« ای اد م،
ا  منظه   (Simma & Aleston,1989: 82).الملل مورد توجه قهار ریهند تا عهفاصول کل، حقوق بین

الملل عهفوو، موودرا بووه یا تیکیوود نیز بی ته ینچه ما سهسختانه در چارچوب حقوق بینجنین ز  سه رابهت  
تنها عهف نیست حت، شبیه یا .م نیست؛ عبارات، چوا »عهف مدرا«  »جدید«  »معاصه«   کنیم نهم،

طور کل،  عموودح انتقاد.ووا  به  .ک ند  مبان،  اقع، ساخت حقوق را به چالش م،  اندمتناقض»ین،« ذاتاً  
.اسووت کووه چنووین مطه حه در چارچوب این بحث دال به نادیدح رهفتن نقش قالب   بهجستۀ ر یۀ د لت

شووود ربووات کووهدا یا م،الملوول ا  طهیوو  ب،ر ند   لو منطب  با عدالت  سبب نابود  نظا  حقوق بین
(Hoffmann, 2006: 20)حقیقتوواً ا  . عهف مدرا بووا تمووا  انتقووادات موجووود    اما این .مۀ ماجها نیست

المللوو، دادرسووته  مبان، مستح م، بهخوردار است   به .مین سبب در عهصۀ ر یۀ قضووای، دیووواا بین
ا  بووه  اقوو  سا   حقوق، پذیهفته شدح است. پذیهش چنووین شوویوحا  نوین در ر ند قاعدحعنواا شیوحبه

توانسته در تما  موارد پاسخ و  اقتضائات    اکن ، به این مسئله بودح است که نظا  سنت، موجود نم،
.ا در ر ی هد جدید ارهچه ارادۀ د لتFidler David, 1996: 216).)الملل، باشد .ا  جامعۀ بینضه رت

شووود. در عووهف موودرا اصووول   مبووان، حووذف نم،  راحچی.، یا  نییفهنقش   شودتا حد  یاد  تعدیل م،
  ا  این ر. ووذر نق وو،   شود،م.ا در  .لۀ ا ل  رهایانه حقوق طبیع، جای زین ر یۀ د لتار ش،   انساا

. امه  که متیره ا  رشد   توسعۀ مفا.یم انسان،   ماحظات ب هد ستانه در چارچوب نظا  ابدی،مبهجسته 
طور سووا     بووهالملل کنون، مورد پذیهش قهار رهفته است   ا  نظه ما تحول، مووؤره در فهاینوود عهفبین

در عصووه حاضووه    هیناپووذاجتنابتحول، ؛ ییدم، حساببهحو ۀ حقوق ب ه  الملل، درسا   بینکل، قاعدح
(. اما ری ه   اسوواس ایوون 333:  13۹۷منظور تحق  یرماا ب هیت   احتها  به کهامت انسان، ) رن اا   به

الملوول عهفوو، در تحول ک است؟ به تعبیه  پذیهش ن هش جدید در ر نوود شناسووای، قواعوود حقوووق بین
الملل، دادرسته  مبتن، به چیست؟ در پاسم باید رفووت کووه در ر ی ووهد جدیوود احووها  عمل هد دیواا بین

پذیهد اعتقوواد  کووه نووه ناشوو، ا  .ا صورت م،قاعدح به مبنا  اربات ا لیه   محور  اعتقاد حقوق، د لت
ماحظۀ ر یه  بل ه منبعث ا  اصول انسانیت   تمنیات  جداا جمع، است )اصووول، منبعووث ا  اقتوودار    

  ارهچه تحولات در ن هش دیواا تحت توویریه تحووولات رسد،منظه  .ا( در این  مینه بهرأ    ارادۀ د لت
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مهتبط با رشد   توسعۀ مفا.یم انسان، صورت رهفته است  من ی چنین تحووول، را در  اقوو   بایوود متوویره ا  
ا  که در یا جامعۀ جهووان، پووذیهفت الملل، دانست. اعامیهتد ین   تصویب »قید مارتنز« در جامعۀ بین

تحت تیریه   نفوووذ غالووب اصووول     تواند،م  قاعدح  هیرش ل  د ستانهانساادر حو ۀ ماحظات ب ه     
  که تصویب   انت ار یا خود تحت تیریه تحووولات اهیاعام.ا  حقوق طبیع، نیز صورت پذیهد.  اندی ه

 3در ا ایوول قووها بیسووتم بووودح اسووت   مووادۀ    ژحی بهناش، ا  رشد   رستهش اصول   مبان، حقوق ب ه  
، ت ل، خاص .مین قید است کووه دیووواا در شناسووای، یا نوعبه  چهاررانۀ ژنو  .اوایکنوانسم تهک  

ماحظات انسان،   تمنیات  جداا جمع، را در  اد  امه مورد توجه قهار دادح است   این یعن، ارهرذار  
تووهین منوواب  یا ریه    تحووول مهمالملل   ب ه در فهایند ش ل، مستقیم مبان، حقوق بیننییفهنقش   

 (.333: 13۹۷یعن، عهف ) رن اا  
 

 الملل اسلام نسبت به عقلچالش های حقوق بین .2. 7

ۀ تمووام، حقوووق کننوودنیتیمالملل،    الملل در اسا  دربهریهندۀ کلیۀ قواعد حاکم به ر ابط بینحقوق بین
  ب ووه اسووتوار .وواارادحالملل، است. ای اد چنین قواعد  جام    کامل  صووهفاً بووه  در ر ابط بین  .اانساا

جو کووهد. بووه قووول پهفسووور  نیست.  بل ه باید خاست اح اصل، یا را در ارادۀ فهاب ه    خدا ند  جسووت
الملوول را در درهرووون، تیسیس دانش حقوق بین  فلسفۀم هور سوئیس،  »اره    شناس اسا مارسل بوا ار   
بدانیم  باید اذعاا   .اانساا.ا   جلوریه  ا  ت ا     رمنداا   توان هاا   بهابه    بهادر   در ر ابط ملت

 پوو، در .موووارح اسووا  کووه ین ای، الملل بودح است«. ا حقوق بین ان ذاریبنکنیم که پیغمبه اسا  )ص( 
 تا کهدح تبیین را مختلف،  .اراح مهم این به ،ابیدست بها  تاش  در   است بودح انسان، ی اد     کهامت

 اسووت کووه  مطلووب  این  به  دال  خود  امه  این  که  د.د   سوق  انسان،  کهامت   سوبه  را.ا  انساا  یا  لهی سبه
 بووه  خووویش  انسووان،  حقوووق  به  ،ابیدست  بها   مسلماناا  ر نیا  ا .  دارد  ب ه  حقوق  به  ا  یژح  توجه  اسا 
 ایوون ۀلی سوو به تووا اند پیوسووته بووداا   داشووته اعتقوواد ب ووه   حقوووق  المللوو،بین  .اوایکنوانس  ا   بسیار 
 کووه ن ووهد فهاموووش  را ن تووه این باید اما .کنند دایه را ب ه حقوق المللبین  سطح  در  بتوانند  .اوایکنوانس
 خووویش یسمان، شهیعت   اسا  چارچوب در  ستیبا،م  یا  پیه اا  .موارح     است  یسمان،  ادیاا  ا   اسا 
   اسووا  موووا ین با مطاب  الملل،بین  .اوایکنوانس این که ییدم، پیش  موارد  بهخ،  در  بهدارند  لذا  را 
شود؛ ا  جملۀ این موارد »ما مۀ عقل   ای اد  این خصوص  در  .ای،  چالش  تا  شودم،  سبب     ندیستن  شهع

ی، که در فهم   تحلیوول معووارف .ا توانمندالملل اسا  است؛ عقل انساا با تما     شهع« در حقوق بین
ر سووت. مویوود ایوون مطلووب فهمووایش رههبووار امووا  جعفووه .ای، ر بهدین، دارد  در موارد  با محوود دیت

ی، بها  مووهد  کفایووت تنهابهکند: »ییا عقل انسان، صادق)ع( است که را   در این بارح ا  اما  سوال م،
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کووه قووادر بووه درک .مووه چیووز   ابدی،درمکند؟ اما  )ع( فهمودند: »خود عقل، که در انساا  جود دارد   م،
نیست. عقل نقش بار   در تقویت دین داشته   دین .م در ته یپ تعقل را  .ا  مؤره  بهداشته اسووت  
طبیع، است که بین این د  رابطۀ تن اتن ، بهقهار باشد.  لوو، چوووا دیوون رووا.، موضوووعات، را مطووهح 

طور کل، در دستهس   اختیار عقل نیستند   یا .هکس، تووواا .ضووم   ظهفیووت ینهووا را که یا به  سا د،م
ندارد  ا این ر  طبیع، است که در ظا.ه نوع، ناسا رار  بین عقل   دین احساس شود. ارهچه در تعالیم 

عنواا ح ت باطن، .ماا خوودای، اسا  .م به مسئلۀ عقل   .م به موضوع دین پهداخته شدح   عقل به
  مهد  رسیل داشته است   ل، سوبهح ت ظا.ه  خویش    لهی سبهمعهف، رهدیدح که شهیعت )دین( را  

  ف ه  فه.ن ، بودح اسووت. .احو حافهاط   تفهیط در     تا تاختدر عین حال این مسئله .موارح میداا  
اند   به .مین اساس کوواربهد عقوول را در ره .، اعتبار عقل را اساساً  یه سوال بهدح   یا یا را ان ار کهدح

  دین، سخت مورد ن و.ش قهار دادح اند. در مقابل این دسته ره .، نیز قائل به .ایمو ححو ح معارف    
اند. حاکمیت مطل  عقل بودح   با طهح مباحث ی اد عقل، در معارف   اعتقادات دین، به اظهارنظه پهداخته

عنواا ابزار  بها  فهم   اجتهاد در مورد مسائل، کووه قابلیووت فهووم   دسووتیاب، بووه در استفادح ا  عقل به
نیست  در تاریم اسا  فها    فه د.ا   یاد  رذشووته   هیپذام اامعنا  ینها ا  طهی  مناب  اصل، اسا   

رهفته   استفادح ا  عقل کنار رذاشته شدح است به این است. را.، اجتهاد به پایه قهیا   سنت پی ، م،
 کاربووه،  صهفاً بها  ر.یافت اصول نام ووخص شناسنیدعنواا ی ، ا  مناب  اصل،  معنا که عقل را نه به

عنواا ی ، ا  مناب  فهم اصول دین، در کنار سایه مناب   در موووارد  کووه اند   راح دی ه عقل بهرهفته،م
دلیل تغییه در مقتضیات  ماا نیا  به استفادح ام اا فهم عبارات   معنا  دقی  اح ا  م خص نبودح   به

است. کما این ه خدا ند انساا را موجووود  عاقوول یفهیوودح اسووت.   رفتهم،  کاربه   شدح،ما  عقل احساس  
ی، استقال، عقوول؛ بوودین معنووا کووه در کارا  منظه د   را    دانند،می، غیهاستقال، عقل  کاران اح ا ل را  

مفهو  ا ل  عقل مم ن است در کنار سایه مناب  استنباط اح ا   مورد استفادۀ علما قووهار ریووهد   نوووع، 
عنواا منبع، مستقل کووه خووود نیووا  بووه بهرسوو،   تحلیوول دارد در یا مم ن است به  شود،مابزار شناخته  

 استنباط اح ا  مورد استفادح باشد. 

کووه شووارع رونه.مااالملل اسا   بین عقوول   شووهع ما مووه  جووود دارد.  که در حقوق بین  میدان،م
کند که خاف قواعد   اصول عقل، انساا متعارف باشد  قانون ذار نیووز در مقووا  مقدس ح م، صادر نم،

ر  قانون ذار  در جامعۀ اسام، موارد منطب  با شهع را به اساس اصول عقل، قانون ذار  کهدح   ا  ایوون
. ر شن است که عقل ابزار فهم انساا است   ر د،نمدر .ه مهحله ا  شهع   قانوا  ارتباط این د  ا  بین  

مقوله صهفاً سووبب رمها.وو، انسوواا ا  مسوویه  کنندۀ راح ا    تناقض   نا.ما.ن ، بین این د شهع ر شن
صحیح تعقل   ایماا خوا.د بود. غزال، ا  جمله متف هان، است که بووین عقوول   دیوون .مووا.ن ، کاموول 

چنین بهداشت کهد کووه عقوول     تواا،مبهقهار کهدح   تعارض، بین اا قائل نیست. ا  تتب  در یرار غزال،  
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: »فاشهع عقل من خارج   العقل شووهع دیرو،م  المقدس   المعارجدین در تعار  نیستند. چنان ه در کتاب  
نیز عقل را قاض،   شهع را شووا.د معهفوو،  ،المستصفمن داخل   .ما متعاضداا بل متحداا«. در کتاب 

کند. ا  دیدراح غزال، بین عقل   نقل تعاط،   .م های،  جود دارد. .مچنین کس، که صهفا دی ووهاا م،
  کاماً جا.ل است   کس، که صهفا به خواند،مرا به تقلید محض .مهاح با عزل   کنار رذاشتن عقل فها 

عقل اکتفا کند   توجه، به نور قهیا   سنت نداشته باشد  ا  نیز جا.ل است. تیکیوود غزالوو، بووه شووناخت 
خطاب به کسان، که سع، در سا رار کهدا عقوول     لیالتی   قانواۀ عقل است.    در کتاب  لی سبهشهع  

.هرز عقل را ت ذیب ن نید«   در  میشناس،معقل است که شهع را   لۀی سبهکند که »شهع دارند بیاا م،
یخه به این نتی ه رسیدح است که شهع  عقل بیه ن،   عقل  شهع در ن، است که .ه کدا  با .ووم دی ووه 

  الهوو، دانسووته کووه نقووش .وواح تمعاضد   معا ا اند.    در خصوص رابطۀ عقل   دین  .ووه د  را  
، بین عقل ستی .مرفت که در تف ه غزال، نوع،   تواا،م  به عهدۀ ینهاست به .مین اساس  رهتی.دا

  نقل  جود دارد. بنابهاین  حقیقت دین در د  معنا  » ح،«   »عقل« قابل درک است. ایوون د  مفهووو  
ا   حوو، نووا ل رهدیوودح را   ینچووه.م نیز .ستند. با کمک عقوول    رساا ار.مچناا که م مل ی دی هند ی

. بووا تغییووهات میکن،موو کنیم   با مدد ا   ح،  به ش وفای،   رسووتهش مفهووو  عقوول کمووک کند کا  م،
به فهم درست ا  اصول دین، بهسیم  میتوان،نمرستهدۀ امور  که در  ماا جار  است بد ا مدد ا  عقل 

   نیا  است که ذ.ن خود را با تعقل مبتن، به شهع در جهت فهم کمالات دین .ما.نگ کنیم.
 

 جهینت. 7

الملل اسا    جای وواح حقوق بین  حو ۀعنواا ابزار شناسای، اصول اساس، در  در تطاب  استفادح ا  عقل به
.ووا  ینچووه عطف  ر د اصول انسانیت   حقوق ب ووه در حووو ۀ عمل ووهد د لت  نقطۀعنواا  قاعدۀ مارتنز به

شایاا توجه است ت ابه این د  مفهو    در کنار ی دی ه قهار رهفتن ایوون د  در اعامیووۀ حقوووق ب ووه  
اعامیه در ر  .ا  ا ل کار خود عاقۀ  یاد  بووه ان ووا  مباحووث فلسووف،     کنندراانیتد است. چهاکه  

  فلسووف، بووها  اعامیووۀ امقدمووهی ردا عقل در کنار قید مارتنز بودند   اغلب معتقد بودند که ابتدا باید  
جهان، حقوق ب ه تد ین   سپس به شالودۀ یا حقوق ب ه را احصا کهد  در عمل  غامض بووودا مباحووث 
فلسف، دربارۀ ما.یت انساا سبب شد تا تد ین مقدمۀ اعامیه به مهاحل پایان، کار موکول شود   این امه 

عنواا ت مله یا جزئ، خارج ا  متن اصل، اعامیه نوشووته بنیاا  بل ه به  عنواابهموجب شد این مقدمه نه  
شود   ا  جنبۀ نظه  فاصله ب یهد. مقدمۀ اعامیۀ جهان، حقوق ب ه  در خصوص چهای، ا.میووت حقوووق 

نیسووت کووه  رونووهنیا  اما در توضیح چیست، انساا ضعیف است. امووا در عووین حووال د.د،مب ه توضیح  
  در خصوص انساا   دلیل بهخوردار  ا  ا  حقوووق نداشووته باشوود. ادحیااعامیۀ جهان، حقوق ب ه .یچ  
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  با معهفوو، انسوواا  د.د،ماعامیۀ مزبور تا ین ا که به ما.یت انساا مهبوط است  تصویه  تلفیق، ارائه 
عنواا موجود  دارا  عقل    جداا ا  تعهیف بیولوژیک ا  انساا فاصله رهفتووه اسووت   مفووا.یم د رۀ به

ر شن ه  را با تزری  عنصه  جداا که ا  ییین کنفوسیوس، به اعامیه  ارد شد  ت امل بخ وویدح اسووت. 
تفسوویه سوو ولار ا    تووواا،نمبنابهاین .هچند ن اح اعامیه به انساا ا    ایا  اسام، نیست  اما ضه رتاً  

کیفیووات     .اانسوواادلیل کهامت ذات، خود ا  حقوق ب ه بهخوردارنوود.  .ا بهاین متن داشت؛ چهاکه انساا
اسووتفادح ا  ابووزار عقوول در   .ار ش خاص، دارند که بها  .مۀ افهاد بد ا استثنا باید محته  شوومهدح شووود

  لی ن پس ا  ان ا  پژ .ش م خص شد حقوووق افتد،مامه  رایپ است که م هر اتفاق   المللنیبحقوق  
 جامعووۀ.ا   ارادۀ ینها در تعیووین تمووام، امووور مهبوووط بووه  دلیل احاطه   سلطۀ عمل هد د لتبه  المللنیب
ریووهد کووه .ا ن ات م،، در بسیار  ا  موارد دستخوش تغییهات   اتفاقات، است که ا  ارادۀ د لتالمللنیب

در یا عنصه قدرت توأ  با سیاست  کاررفتهبهبعضاً اره  ا  تعقل نیز در ینها نمود نداشته   بی تهین عنصه 
عنواا ی ، ا  مناب  اصوول، منوودرج در الملل اسا  .موارح استفادح ا  عقل را بهاست حال ین ه حقوق بین

  مهووم   اقاعدحمتوا خود مدنظه قهار دادح   ا  یا بههح بهدح است. شهط مارتنز در حال تبدیل شدا به  
الملل است   یها حا   عناصه حقوق ب ووه  اسووت کووه مفهووو  انسووانیت   جووداا ضه ر  در حقوق بین

ان ار  جهایم جه نحو تفسیه  به  جمع،  اصول انسان،   اصول دی ه  ا  حقوق را در بهدارد که حت، به
 ا   بخ وو،  اند؛ عا ح به این  درعلیه ب هیت من ه شدح   این د  مفهو  با ی دی ه پیوند  اساس، خوردح

  جووداا تمنیووات   انسووانیت اصووول  مبنا   به  المللنیب  حقوق   هیرش لام اا    بهصهاحت  به  قید مارتنز
طبیع، کووه   حقوق  مبان،     اصول  که  است   ابا اسطه  تیریهرذار      نفوذ  .ماا    این  شدح  تیکید  جمع،

ر  قیوود مووارتنز  اند. ا  ایوونشوودح  بهخوردار  یا  ا   الملل،بین  کیفه   عهصۀ قواعد  در  عقل ا  جمله ینهاست 
که به اسووتناد یا بووا ی هاا   .استد لتمانع، بزرگ بها  ارت اب جهایم علیه ب هیت توسط  مانند عقل   

کنند را بهحووذر   سن ین م،.ا. مهالملل، ا  ان ا  امور  که  جداا ب هیت را دچار یسیب   ۀ بینجامع
؛ بنابهاین  این قاعدح مانند عقوول ظهفیووت کند،م  این .ماا چیز  است که عقل نیز بداا ح م   دارد،م

  منبع، کارامد   بسیار باا.میووت در ایوون رشووته ا    المللنیبتبدیل شدا به ی ، ا  اصول اساس، حقوق  
حقوق را داراست. با این حال  نتی ۀ پایان، این ه ا  دیدراح اعامیۀ جهان، حقوق ب ه ا  یک سووو مبنووا  

باشوود کووه بووه یا متعهوود  .املت    .اد لت  ارادۀ  دیرو،مرونه که مقدمۀ اعامیه  یا  تواند،محقوق ب ه  
چیز  خووارج  تواند،م  ا  سو  دی ه مبنا  یا  اندکهدحیمال م تهک مهد  تلق،  نیته،عالشدح   یا را  

ا  ارادۀ انساا   مبتن، به کهامت ذات، باشوود. مم وون اسووت کووه بخووش ا ل ایوون رووزارح معووهف ن ووا.، 
 .کند،می، محض خارج رهاارادحبخش د    اعامیه را ا  چارچوب  شک،بپو یتیویست، باشد  اما 
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   اقتصواد ت یهیمود در نینو  .اپژ .ش ،المللنیب کنفهانس نید مدر فقه   حقوق اسام،   حقوق غهب،. 

 .،انسان علو 
 (.۸  )،اساس حقوق ۀفصلنام(  حقوق ب ه   حقوق ب هد ستانه.  13۸6 رک، البه    مسعود ). 23
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